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 1ند و المجمل و المبیّالمقصد الخامس في المطلق و المقیّ

 [و الفاظه فصل ]تعریف المطلق

 ]تعریف المطلق[
 الکلام  و أطال  6أو الانعکاسِ  5رادبعدم الاطّ 4الأعلام بعضُ]التعریفِ[ علیه  ل على شائع في جنسه و قد أشک  ه ما دلّبأنّ المطلقُ 3ف  رِّع2ُ

  7.سٍنعکِو لا بمُ دٍر بمطّ یکون  ا یجوز أن لاالاسم و هو ممّ شرحُ ]التعریف[ه مثل   هنا في غیر مقام على أنّفي النقض و الإبرام و قد نبّ

ا یناسب ممّ [ما وُضِع  ...]أو من غیرها  المطلقُ ]الالفاظِ[ علیها طلقُ الألفاظ التي یُ له بعضُ ع ضِوُ 8عن ذلك ببیان ما فالأولى الإعراضُ 

 9المقام.

                                       
باید بیان شود، اما به دلیل مختصر بودن مباحث « مجمل و مبین»مجزای از مقصد « مطلق و مقید»تنظیم منطقي مباحث به این گونه است كه مقصد  1

 تشخیص داده اند كه این بحث را در دل مقصد مطلق و مقید مطرح كنند. « مجمل و مبین»اصولي 

  تعریف مشهور مطلق : 2

 «. سهما دلّ علي شائع في جن»

 )ر.ک به حاشیه مرحوم مشکیني در مقام(.فظ مي باشد. ل -كه ظهور در دلالت لفظي دارد« دلّ»ه قرینة ب -ی موصول، «ما»مراد از 

 شائع به معنای دارای شمول و قابل صدق بر كثیرین )كليّ منطقي( است. 

 مي باشد، مراد نیست.  مراد از جنس، كليّ و طبیعت است و اصطلاح منطقي آن كه در مقابل نوع و فصل

اشد بوجود داشته  حتي اگر لفظي-برای اشاره به این نکته است كه شمولیت دارای محدودیت است و شمولیت نامحدود مدّنظر نیست « في جنسه»قید 

 . -كه چنین شمولیتي را افاده كند

 . انسته شده است[د]اطلاق صفت لفظ به اعتبار معنایش د. كه بر معنای شاملي در جنس خودش دلالت داراست ظي بنابراین تعریف مشهور مطلق لف

 مي كند. نبا این بیان، تعریف مقید نیز روشن مي شود و مراد از آن لفظي است كه بر معنایي كه شمول در جنسش داشته باشد، دلالت 

ر موضوع شود، چرا كه د )شامل اسم جنس نميجامعیت  مو عد)شامل من و مای استفهامیه مي شود( به این تعریف نیز اشکالاتي از ناحیه عدم مانعیت 

وارد نمي  ، اشکالات را-ه این تعاریف را شرح الاسمي مي داند از آن جایي ك-شده است كه مرحوم آخوند له اسم جنس، شیوع اخذ نشده است( 

ستند و الفاظي كه مصداق مطلق ه مناسب است تا از الفاظي كهلذا بیان مي كنند كه به جای این بحثها دانند و بحث در این زمینه را بي فایده مي دانند. 

 ، سخن به میان آید. مناسب است استطرادا و برای تکمیل بحث در این قسمت مطرح شوندمطلق نیستند اما 

 . نهایه الافکار، مناهج الوصول ر.ک به الفصول الغرویه، و اشکالات وارده به تعاریف برای تحقیق در معنای مطلق و مقید

أی على حصّة محتملة الصدّق على حصص كثیرة  المطلق على ما عرفّه أكثر الأصولیین هو ما دلّ على شائع في جنسه: » 321ص محقق قمي، القوانین، 3

 «.مندرجة تحت جنس ذلك الحصّة
 . 218الفصول الغرویة، صفصول، صاحب  4
 .كه شیوع در جنس را افاده مي كنند استفهامیه ی«ما»و « م ن»مثل  به دلیل شمول تعریف نسبت به عموم بدلي 5

در ذیل بحث از الفاظ مطلق در مورد مفهوم . -نه شیوع در جنس-كه دلالت بر اصل جنس مي كند  به دلیل عدم شمول تعریف نسبت به اسم جنس 6

 اسم جنس سخن به میان خواهد آمد. 

 توضیح مراد ایشان و نقد آن در ذیل بحث مقصد نواهي، اقتضای نهي برای فساد، مقدمه چهارم بیان شد.  7
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 [المطلق ألفاظ]

 إسم الجنس[ . 1]
كإنسان و رجل و فرس و حیوان و سواد و بیاض إلى غیر ذلك من أسماء الکلیات من الجواهر و الأعراض بل منها اسم الجنسف10

  .اتالعرضیّ

                                                                                                                                         
 معناهایي كه ... .  8

 «. معرّف به أل»مانند برخي اقسام  9

 دالّ بر معنای مطلق الفاظ  10

  :( اسم جنس 1

 وضوع له اسم جنس چیست؟ ( مفهوم و م2( مراد از اسم جنس چیست؟ 1این بحث دارای دو سوال است : 

  مراد از اسم جنس :

]از جوهر و  ، سفیدی، ملکیت و نماز.مانند انسان ،- از جواهر، اعراض و عرضیاتاعمّ -اسم كلیات كه دارای مفهوم كلي قابل صدق بر كثیرین است 

بیه هشتم حث مشتق و تنشده است. )ر.ک به امر دوم بعرض اصطلاح علوم عقلي اراده شده است و از عرضيّ مفاهیم انتزاعي و اعتباری مجعول اراده 

 . ]تعریف مبادی العربیه از اسم جنس : ما كان شائعا بین كلّ فرد من افراد الجنس لایختص به واحد دون غیره[استصحاب([. 

  مفهوم اسم جنس :

و  لاماهیت بشرط  لابشرط مقسمي، ماهیت بشرط شيء،]مقدمه : در علوم عقلي بیان كرده اند كه ماهیت دارای اعتبارات گوناگوني است. ماهیت 

عدمي با آن  ماهیت لابشرط قسمي. تفاوت لابشرط مقسمي و قسمي در این نکته است كه در ماهیت لابشرط قسمي، لحاظ شده است كه وجود یا

حاظ شده لسه اعتبار  كه مقسم این -رط مقسمي ماهیت لحاظ نشود )لحاظِ عدم لحاظ( و لذا قسیم بشرط شيء و بشرط لا مي باشد، اما در ماهیت لابش

اده آملي، معنا لحاظ نشده است، حتي عدم لحاظ نیز لحاظ نشده است. )برای تحقیق بیشتر ر.ک به تعلیقات منظومه علامه حسن ز هیچ امری با -است

 276اضي بر نهایه در صفحه ، تعلیقه استاد فی160صفحه علامه مصباح بر نهایه الحکمه، جلد ششم رحیق مختوم علامه جوادی آملي در  86تعلیقه شماره 

 و كتب اصولي در همین بخش از بحث اطلاق و تقیید([.  211، مباني عرفان نظری استاد یزدان پناه ص10ش

 در مورد موضوع له اسم جنس سه احتمال وجود دارد : 

شرطي با آن  نفس معنای مبهم )بدون تعین و تشخص( و مهمل )بدون خصوصیات( كه همان ماهیت لابشرط مقسمي است و هیچلابشرط مقسمي:  /1

صدر در  ه كلمات شهیدبر.ک لحاظ نشده است. حتي لحاظ عدم لحاظ را نیز ندارد. ]برخي ماهیت مهمله را غیر از ماهیت لابشرط مقسمي دانسته اند. 

 مقام[. 

 معنا به شرط ارسال و سریان )ماهیت مرسله(. ع: به شرط شیو /2

 معنا با لحاظ عدم شرطیت ارسال یا عدم ارسال )ماهیت لابشرط قسمي(. لابشرط قسمي:  /3

مال مجاز است یا صرفا ( اگر اسم جنس مقید استعمال شده بود، استع1]ثمره این بحث : بیان شده است كه در دو مورد این بحث دارای ثمره است : 

 ؟[. -ثل مقدمات حکمتم-( شیوع و سریان از وضع قابل استفاده است یا از دلیل دیگری 2عدد دال و مدلول؟ ت

ك یر این بحث تنها به ذكر دلیل در اثبات رأی اول بیان مي كنند كه اولي آنها تبادر است، اما مرحوم آخوند د 5مرحوم مشکیني در حاشیه بر كفایه 

 دلیل اكتفاء مي كنند. 

 :  تمال صحیحاقي ماندن احو ب ابطال دو احتمال دیگرجمع آوری احتمالات، بررسي لوازم هر احتمال در مقام صدق بر افراد خارجي، ت قول اول با ثباا
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حتى لحاظ  ]مفاهیمها[معها  12أصلا ملحوظٍ شرط بلا مهملة  11موضوعة لمفاهیمها بما هي هي مبهمة   ]أسماء الکلیات[ها و لا ریب أنّ 

 .13كذلك ]مفاهیمها[ها أنّ

]الملحوظ  أصلا الذی هو ءٌشي ]المفهوم[معه  الملحوظِ غیر  المفهوم رفُالجنس هو نفس المعنى و صِ 14له اسمُ  و بالجملة الموضوعُ

ء معه لحاظ شي عدمُ  ]المفهوم[معه  و لا الملحوظُ البدلي   هو الإرسال و العمومُ  ءُء و لو كان ذاک الشيالمعنى بشرط شي معه شيء[

  .-ماهیة اللابشرط القسميال الذی هو -

عدم  یخفى مع بداهةِ الاشتراط و التقیید فیها كما لا ا هو قضیةبلا عنایة التجرید عمّ - بما لها من المعنى - 15و ذلك لوضوح صدقها

 17.بدلا أو استیعابا ]الأفراد[واحد منها  كلَّ م على فرد من الأفراد و إن كان یعُ  16صدق المفهوم بشرط العموم

                                                                                                                                         
 صدق مي كند.« زید»بر « انسان»

رسال و و فاقد خصوصیت ا و متشخص بوده ( زید متعین2( برای صدق و تحقق حمل شائع )زیدٌ انسانٌ( اتحاد مصداقي لازم است. 1:  ابطال احتمال دوم

و حمل و بر ا اشدتحاد داشته ب، نمي تواند با زید او ارسال در موضوع له آن اخذ شده باشد كه مشروط به ارسال باشد سریان است. نتیجه : مفهومِ لفظي

كل  »د ، هر چن«ل  انسانٍزیدٌ ك»حقیقي نمي توان گفت حمل نمي شود و در استعمال « زید»كه شیوع در مفهوم آن است و بر « كلّ انسان»مانند . شود

 ، اكرام زید نیز واجب خواهد بود. «اكرم كلَّ انسان»مي شود و اگر مولا فرمود « زید»، شامل «انسان

 وت. لکن التالي باطل سااز ارسال « انسان»متوقف بر تجرید « زید»بر « انسان»باشد، صدق « معنا به شرط ارسال»اگر موضوع له اسم جنس بنابراین 

 ه اسم جنس باطللصحیح است. پس احتمال دوم برای موضوع في نفسه و بدون تجرید بر زید صدق مي كند و حمل « انسان»بالوجدان مي یابیم كه 

 است. 

مفهوم لابشرط قسمي  (3 است.( زید موجود خارجي 2. برای صدق و تحقق حمل شائع )زیدٌ انسانٌ( اتحاد مصداقي لازم است( 1:  ابطال احتمال سوم

م اید باشد تا اسب« لحاظِ عدم شرطیت»است. خصوصیت  «معنا با لحاظِ عدم شرطیت»؛ چرا كه در این احتمال، موضوع له فقط در ذهن موجود است

فهوم نمي این م در نتیجهمخصوص عالم ذهن است. « لحاظ كردن»ن ذهن موجود مي شود و صدق كند. این خصوصیت تنها در موط جنس بر شیئي

 شده است(.  )شبیه این مطلب در ذیل معنای حرفي در مقدمه دوم از مقدمات ابتدای كفایه الاصول ذكرتواند مصداق خارجي داشته باشد. 

؛ بر دداشتن، دار تفاوت لابشرط قسمي با بشرط شيء: لحاظ بشرط شيء با تقارن خارجي طبایع با عوارض در خارج از ذهن امکان تحقق و مصداق]

 [. خلاف لحاظ لابشرط مقسمي كه لحاظِ عدم اطلاق قید آن است

رید از ی خود و بدون تجبه خود «انسان»باشد )لابشرط قسمي(، « ت ارسال یا عدم ارسالمعنا با لحاظِ عدم شرطیّ »اگر موضوع له اسم جنس بنابراین 

ي كند. مصدق « زید»ي بر ففي نفسه و بدون هیچ تصرّ« انسان»ن التالي باطل و . لکصدق نمي كند« زید»بر  «ت ارسال یا عدم ارساللحاظِ عدم شرطیّ »

 پس احتمال سوم نیز باطل است. 

 نحوی عبارت ر.ک به تعلیقه استاد زارعي سبزواری بر كفایه.  برای احتمالات دیگرِحال برای مفاهیم.  11

 صفت برای شرط.  12

  = ماهیت لابشرط قسمي(.  ارسال و عدمِ ارسال عدمِ لحاظِ لحاظ مبهم و مهمل بودن )لحاظِ  13

 «. موضوع»نائب فاعل برای  14

 بر افرادش.  صدق اسماء جنس 15

 یعني به شرط سریان و شیوع.  16
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 أنّ  بداهة  ]الأفراد[ه علیها ه و انطباقُمکن صدقُیکاد یُله إلا الذهن لا لا موطن   19عقليٌّ  ه كليٌّالمفهوم اللابشرط القسمي فإنّ 18و كذا

 ما لا وجود له إلا ذهنا. ]الأفراد[معها  حد فکیف یمکن أن یتّ 20بحسب الوجود خارجا حادُالاتّ]الصدق[ ه مناط 

 علم الجنس[. 2]
الذهني و لذا  عیننة بالتّ ه موضوع للطبیعة لا بما هي هي بل بما هي متعیّة أنّبین أهل العربیّ و المشهورُ  22كأسامة و منها علم الجنس21

 23المعرفة بدون أداة التعریف. معاملة   الجنس[ ]علمِل معه یعام 

                                                                                                                                         
)بستگي در بر مي گیرد.  -استیعابي چه عمومیت بدلي و چه عمومیت-است كه همة افراد را به خاطر عمومیتش معنا به شرط شیوع و شمولیت، معنایي  17

ید مي شود، اما بر وع است، شامل زكه مفید شی« كلّ انسان»به عنوان مثال دارد كه شمولیت اخذ شده در معنا، بدلي باشد یا استیعابي یا اعمّ از آن دو(. 

 زید حمل نمي شود. 

 بر افراد صدق نمي كند.  18

 آن فقط ذهن است. به اصطلاح علم منطق نیست. مقصود این است كه موطن « كلي عقلي»مراد  19

 اتحاد با موجود خارجي )زید( مستلزم اتحاد در خارج است.  20

  جنس :علم  21

( 2عاملة معرفه مي شود. ( مراد از علم جنس چیست؟ لفظي است دالّ بر معنای جنس كه با آن م1]این بحث را نیز مي توان در دو بخش ارائه دارد : 

 [. مرحوم آخوند بعد از ذكر مثال برای علم جنس به سوال دوم پرداخته اندموضوع له علم جنس و تفاوت آن با اسم جنس چیست؟ 

 اختلاف وجود دارد.  -اهبرای جنس روب-ثعاله  و -رای جنس شیرب-« أسامه»در موضوع له علم جنس مانند 

 ( ابطال قول مشهور[. 4( ردّ شاهد برای قول مشهور. 3ل حق. ( بیان قو2( بیان نظر مشهور و شاهد آن. 1]سیر بحث : 

شرط شيء(  ات )ماهیت بهموضوع له علم جنس طبیعت بما هي متعیّنة في الذهن است، یعني طبیعت با لحاظ تمیز ذهني و تفاوت با سایر ماهی مشهور :

 [. قول مشهور ارائه شده است نیز ازی اسیر دیگر]تف. -شده است ر خلاف اسم جنس كه برای طبیعت بما هي هي وضعب-موضوع له علم جنس مي باشد 

تعین و تشخص در موضوع له این این شاهد این مدعاست كه  و -ر خلاف اسم جنس كه نکره استب -معرفه است « أل»علم جنس بدون  دلیل مشهور :

 ]معرفه حقیقي است[.لفظ اخذ شده است. 

ند. امي( وضع شده اسم جنس هیچ تفاوتي ندارد و هر دو برای صرف معنا )ماهیت مهمله و لابشرط مقس موضوع له علم جنس و قول مرحوم آخوند :

 تنها تفاوت علم جنس و اسم جنس در این است كه با علم جنس معاملة معرفه مي شود و با اسم جنس معاملة نکره. 

به حقیقي  دبیات عرب كهت، بلکه صرفا معرفه لفظي است. شبیه تانیث در امعرفه بودن دارای دو قسم حقیقي و لفظي است. علم جنس معرفه حقیقي نیس

 .صرفا مونث لفظي هستند -ر و شمسامثل ن-و لفظي تقسیم مي شود و برخي الفاظ 

ای نکره ز حیث منطقي نمي توان آن خصائص را برااست كه  -انند مبتداء واقع شدنم-معرفه بودن در ادبیات عرب دارای خصائصي گفته شده است ]

 صحیح نیست[. از این جهت ادعا شده است كه باید معرفه حقیقي باشد تا این خصائص را داشته باشد. پس قیاس آن با مونث لفظيقائل شد. 

افراد ( 2ي لازم است. ( اتحاد مصداقهذه أسامة( برای صدق و تحقق حمل شائع )1 : یا بررسي لازمة آن در مقام صدق بر مصادیق بطلان قول مشهور

وم تنها در ذهن ( علم جنس به تعریف مشهور دارای خصوصیتي است )تعین ذهني( كه موجب مي شود موطن این مفه3شیر، موجودات خارجي هستند. 

  جي دارد[. ق خاراره به مصادی]قائلین معتقدند كه قید تعیّن موجب ذهني شدن مفهوم نمي شود، چرا كه اش باشد و امکان تحقق در خارج را نداشته باشد.

ن ذهني امکان تعیّ تف و حذف خصوصیّ ف صحیح نیست و تنها با تصرّبدون تصرّ بر افراد شیر« أسامه»نظر مشهور صحیح باشد، صدق بنابراین اگر 

ف استعمال با تصرّ تو بدیهي اس افراد شیر صدق مي كندفي نفسه و بدون تجرید بر « أسامه»بالوجدان مي یابیم كه لکن التالي باطل و حمل وجود دارد. 
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كما هو الحال في التأنیث  فیه لفظيٌ ء معه أصلا كاسم الجنس و التعریفُأنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شي التحقیق  لکنّ

و  عقليّ المشهور كليٌّ []تعریفِعلى  ]علم الجنس[ه لأنّ  ؛ف و تأویلتصرّعلى الأفراد بلا الجنس[ ]علمِه حملُ اللفظي و إلا لما صحّ

 ؛یخفىكما لا ]التصرّف[ علیها بدون ذلك ]علم الجنس[مع صحة حمله  ]الأفراد[ علیها]الکليّ العقليّ[ یکاد صدقه ه لاأنّ 24قد عرفت

 مع أنّ  ]التعسفّ[علیه  القضایا المتعارفةِ یکاد یکون بناءُ لا 25فٌ في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قیده تعسّ ف التصرّ أنّ ضرورة  

یکاد یصدر عن جاهل فضلا لا ،«عن خصوصیته عند الاستعمال ]المعني[یده یحتاج إلى تجر» 26لخصوص معنى   الجنس[ ]علمِوضعه 

 عن الواضع الحکیم.

 ف باللام[المفرد المعرّ. 3]
بأقسامه على نحو الاشتراک  أو العهدِ  بلام الجنس أو الاستغراقِ فِه على أقسام المعرّأنّ  و المشهورُ باللام فُالمعرَّ و منها المفرد27ُ

  .29أو معنى 28لفظا ]أقسام[بینها 

                                                                                                                                         
در حالي كه نوس با محاورات عرفي است و از جملات متعارف به دور است. ، استعمالي بدون قاعده و نامأ«(تعینّ ذهني»)بدون قیدِ  معنا خصوصیتي در

 حمل علم جنس بر مصادیق خارجي متعارف است. 

و ستعمال اكه در مقام  بود، چرا كه وضع برای معنایي با خصوصیتي شده استاضافه بر این كه اگر نظر مشهور صحیح باشد، وضع غیر حکیمانه خواهد 

 ره به مصادیق؛ حال آن كه هدف اصلي وضع این الفاظ اشاهمواره باید خصوصیت را حذف كرد و با تصرف آن را استعمال كردحمل بر مصادیق 

 ادر نمي شود. ص -چه برسد به واضح حکیم -جاهل چنین وضعي عبث است و از بنابراین . خارجي است

 «.أسد»علم برای جنس  22

 مثلا مبتدا واقع مي شود و صفت معرفه برای او مي آید.  23

 در ذیل بحث از اسم جنس.  24

 استعمال خودسرانه. به معنای ظالمانه و زورمدارانه نیز به كار مي رود.  25

 معنا با این خصوصیت كه تعین ذهني داشته باشد.  26

 تعریف : « أل»مفرد معرّف به  27

ي است : جنس، استغراق، عهد. عهد نیز دارای اقسام عهد حضوری، عهد ذكری، عهد خارجي و دارای اقسام -موصول« أل»در مقابل -تعریف « أل»

 عهد ذهني است. 

اء رجل و حضوری است. ج مثال برای عهد« الیوم»المومن خیر من الکافر مثال برای لام جنس است. الانسان في الخسر مثال برای لام استغراق است. 

 هني است. مثال برای عهد ذ اشتر اللحمامرأة، مثال برای عهد ذكری است. ادخل الدار مثال برای عهد خارجي است و « الرجل»كان مع 

م مطلق یا عمو ]مفرد معرف به لام جنس، مصداق مطلق است. مفرد معرف به لام استغراق، مصداق عموم است و مفرد معرف به لام عهد، مصداق

 نیست[. 

آید؟  مي بارات به دستمعاني از عاین است كه منشأ تفاوت بین این استعمالات چیست؟ چه چیزی بر جنس، استغراق یا عهد دلالت دارد كه این  سوال

  جواب به این سوال مي تواند در یافتن منشأ دلالت لفظ بر اطلاق مفید باشد[. ]

 برای جواب این سوال مورد بررسي مرحوم آخوند قرار مي گیرد :  سه احتمال

 است كه جنس، استغراق یا عهد را افاده مي كند. « رجل»، «الرجل»این معاني را افاده مي كند. در  مدخول لام(  1



8 

 

                                                                                                                                         
 یا استعمال مجازی آن در بسیاری از موارد است. « رجل»این احتمال مستلزم اشتراک لفظي  :نقد 

رک دد بوده و مشتبه وضع گاهي جنس را افاده مي كند، گاهي استغراق را و گاهي عهد را، پس رجل دارای وضعهای متع« رجل»اگر ادعا شود كه 

 لفظي است. 

، استعمال اری از مواردس وضع شده است و هنگام افادة استغراق و عهد، استعمالش مجازی است، پس در بسیاما اگر گفته شود كه مثلا تنها برای جن

  .مجازی رخ داده است

 ي شود. احدی استفاده مواز این لفظ در استعمالات مختلف معنای خلاف وجدان و متبادر از رجل است. )اشتراک لفظي و استعمال مجازی( هر دو ادعا 

مال حقیقي در به نحو استع یا به نحو اشتراک لفظي )وضعهای متعدد لام. ر.ک به مغني اللبیب(استغراق یا عهد را افاده مي كند،  عنای جنس،م «أل»(  2

د ام خواههدة قرائن مقعباشد، تعیین خصوصیات بر  به نحو اشتراک معنوی )وضع برای جامع تعریف( یك معنا و استعمال مجازی در دیگر معاني. ]اگر

 بود[.

 ه نحو تعدّد دالّ و مدلول معنای جنس، استغراق یا عهد را افاده مي كنند. ب -م و موضوعمثل تناسب حک- قرائن مقام(  3

  بر چه معنایي دلالت دارد؟« ال»اگر معاني جنس، استغراق و عهد توسط قرائن استفاده مي شود، این سوال مطرح مي شود كه 

، (-راک لفظي و استعمال مجازیدر مقابل اشت- است كه موضوع له لام تعریف است )مشترک معنوی بین تمام معانيمشهور مدعي شده  رأی مشهور:

تعین ذهني  عینّ ذهني است، مانند علم جنس. روشن است كه جنس تعین خارجي ندارد واین تعیّن، ت .دلالت بر تعیین دارد -در غیر عهد ذهني–چرا كه 

 ه تعین ذهني و در نتیجه افادة صرف تعریف را دارد. افاد« ال»دارد. بنابراین 

وسفند به گد ذهني )گوشت كه اشاره به معهو« إشتر اللحم»]عهد ذهني معرفه است و تعین ذهني دارد، اما فاقد تعین خارجي است. مثلا گفته مي شود 

ذهب الي استند، مانند هن خارجي نیز عهدهای ذهني دارای تعیّ. البته برخي مقدار همیشگي( دارد، اما در خارج قابل تطبیق بر مصادیق متعدد است

ت ادعا ن كه ممکن اسآ. نکته دیگر . همین نکته در مورد برخي موارد عهد ذكری نیز قابل تصور است و ممکن است دارای تعیّن خارجي نباشدالسوق

. از آید نا به دست ميد، باید ملتزم باشند كه تعیین نیز از معشود كه تعیین لازمة لاینفك تعریف است و كساني كه مدعي وضع برای تعریف هستن

 [. عنا قائل استو تعیین تلازم یا وحدت م حقیقي بین تعریف معلوم مي شود كه مرحوم آخوندآخرین جمله ای كه در این بحث بیان مي كنند، 

ر ذیل بحث ذهني است و د ن وقتي در موضوع له اخذ شده باشد، تعینلام جنس نمي شود؛ چرا كه تعیاگر لام افادة تعین كند، شامل  نقد رأی مشهور :

خوند آر متن مرحوم از علم الجنس بیان شد كه اگر موضوع له كلمه ای دارای خصوصیت تعین ذهني باشد، دارای اشکالات متعدد است. )اشکالات د

. ر.ک به ر نگرفته استاشد در كلام مرحوم آخوند مورد بحث جدی قرا]این احتمال كه مراد مشهور از افادة تعین، تعین خارجي بتکرار شده است(. 

 حاشیه مرحوم مشکیني در مقام[. 

چ ا زینت است و هیصرف« لام»زینت دادن به كلمه است، همانطور كه در اعلام شخصي مثل الحسن و الحسین، نقش « لام»نقش  رأی مرحوم آخوند :

 . و خصوصیات معاني از آن به دست نمي آید معنایي را افاده نمي كند

عنایي مدارای تفاوت « جلالر»با « رجل»مي باشد. بالوجدان مي یابیم كه « لام»خلاف متبادر از الفاظ دارای گفته شده است كه كلام مرحوم آخوند ]

 است[.

ه با دلالت اده مي شود كدن را دارد، جواب افادة تعیّم نیز ، لاو دلالت خصوصیات بر تعیّن و اگر گفته شود كه با وجود دلالت قرائن بر خصوصیات

. ]ر.ک به تعلیقه ل التزام استقرائن بر خصوصیات، نیازی به اشارة لام به تعین نیست، بلکه بیان شد كه افادة تعین توسط لام مستلزم اشکالات غیر قاب

 استاد زارعي سبزواری در مقام[. 

در –ل تعین خارجي ( احتما2( احتمال اشتراک لفظي كه در مباحث قبل مطرح شد. 1قابل بررسي است  « ال»ه ]دو احتمال دیگر در مورد موضوع ل

 [. -مقابل تعین ذهني

 گاهي دال بر جنس است، گاهي دال بر استغراق و گاهي دال بر عهد. « ال»نفس  28
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المدلول لا  و د الدالّ دّ اللام أو من قبل قرائن المقام من باب تع واحد من الأقسام من قبل خصوص ة في كلّالخصوصیّ و الظاهر أنّ

 المدخول. غیرُ ستعمل فیها یُمستعملا فیم خول على كل حالٍفکان المد أو الاشتراکُ المجازُ ]المدخول[فیه  باستعمال المدخول لیلزم 

تعریف الجنس إلا  ن في تعیّلاه للتعیین في غیر العهد الذهني و أنت خبیر بأنّ للتعریف و مفیدة  تکون موضوعة  اللام  و المعروف أنّ

عرفت  ف على الأفراد لماما هو معرّباللام ب فِ المعرَّ حملُ  یصحَّبین المعاني ذهنا و لازمه أن لا ز بنفسه منالإشارة إلى المعنى المتمیّ

 التأویل و مع أنّع[ في مقام الوض]لا فائدة في التقیید  [التجرید] حاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجرید و معهمن امتناع الاتّ

 ف.عن التعسّ  ف في القضایا المتداولة في العرف غیر خالٍالتصرّ

ف ملة على حمل المعرّ عارفة المشتا لا حاجة إلیه بل لا بد من التجرید عنه و إلغائه في الاستعمالات المتلمّ الوضع  هذا مضافا إلى أنّ

  .كان لغوا كما أشرنا إلیه ،باللام أو الحمل علیه

نها منها لتعیّ تي لا بدّ بالقرائن الّما تکون إنّ 30اتمطلقا یکون للتزیین كما في الحسن و الحسین و استفادة الخصوصیّ اللام   فالظاهر أنّ 

  .على كل حال

 34لا حاجة إلى تلك الإشارة 33اتبتلك الخصوصیّ[ المعني )التعیّن(]علیه  32و مع الدلالة 31و لو قیل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى

 دا.ل جیّفتأمّ]الإشارة[ و قد عرفت إخلالها  ة  لّخِلو لم تکن مُ

]الدلالة علي ها على أنّ 37فلا دلالة فیها-]العموم[مع عدم دلالة المدخول علیه -على العموم  ف باللامالمعرّ أما دلالة الجمع 36و35

  .ن إلا للمرتبة المستغرقة لجمیع الأفرادحیث لا تعیّ ،نتکون لأجل دلالة اللام على التعیّ العموم[

                                                                                                                                         
 با قرائن كشف مي شوند.  -تغراق و عهدیعني جنس و اس–دالّ بر معنای اعميّ مثل تعریف است و اصناف تعریف « ال» 29

 جنس، استغراق و اقسام عهد.  30

 مراد افادة تعیّن است.  31

 دلالت قرائن.  32

 جنس، استغراق و عهد.  33

 به تعیّن. « ال»اشارة  34

المعرف للعموم لیست لکون اللام فیه إفادة الجمع »: ذیل تنبیه اول است كه مي فرماید 169این كلام ناظر به فرمایش مرحوم صاحب فصول در صفحة  35

 «.... موضوعة للعموم

  : اشکال به نظریة مرحوم آخوند استدلال برای قول مشهور و 36

 :  نمي تواند صرفا برای تزئین باشد، بلکه مفید تعریف است[« لام»]یافتن موارد و مثالهایي كه  (1

مبنایي به این  انسته اند ]مرحوم آخوند اشکالدرا دال بر عموم استغراقي  -مانند العلماء – در بحث عامّ و خاصّ بیان شد كه مشهور جمع محليّ به لام

 كلام را در این بخش مورد اشاره قرار نمي دهند[. سوال این است كه دالّ بر عموم چیست؟  
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 [عموم]العلیه  [الجمع المحلي باللام]ه دلالتُ أن یکون  بدَّلا ف یخفى.مراتب الجمع كما لا ن المرتبة الأخرى و هي أقلّلتعیّ 38و ذلك

  .ن لیکون به التعریفاللام على الإشارة إلى المعیّ  لا إلى دلالة ]العموم[ لذلك 39كذلك ]الجمع[ مستندة إلى وضعه

  .لى التعیینعتوسیط الدلالة  محیص عن دلالته على الاستغراق بلافلا  ]اللام[إلیه  ]العموم[و إن أبیت إلا عن استناد الدلالة علیه 

 دا.ل جیّتعریف إلا لفظا فتأمّ ]اللام[فلا یکون بسببه 

                                                                                                                                         
س روشن مي شود كه پاستغراق دارد.  دلالت بر مرتبة« لماءاكرم الع»دلالتي بر مرتبة استغراق ندارد، اما « اكرم علماءا»احتمال اول / مدخول لام )جمع( : 

 مدخول لام دلالت بر عموم ندارد.

ة استغراق دارای تعینّ ارد و تنها مرتبددلالت بر عموم دارد. توضیح آن كه لام دلالت بر تعینّ « لام»است و « لام»احتمال دوم / لام : تنها دالّ باقي مانده 

 استغراق است.  است. پس لازمة تعیّن افادة

 .  ، بلکه مفید تعینّ و تعریف استنمي تواند فقط برای زینت ذكر شده باشد« لام»نتیجه : 

  جواب مرحوم آخوند :

اتب ده كند. ]اقل مرستغراق را افاااقلّ مراتب جمع )سه مصداق( نیز دارای تعیّن است. پس تعینّ اعمّ از استغراق است و نمي تواند  آخر:[ مة]نقد مقدّ /1

. اضافه ین ذهني آن نیستبه معنای تع -لماءاعدر مثل اكرم -تعیّن خارجي ندارد و تعیّن ذهني آن نیز محل تامل است. اكتفاء به اقلّ در مقام امتثال جمع 

ره به این نکات یا ای عبارت اشاتهدر ان« فتامّل جیّدا»بر این كه نقد این مقدمه اصل ادعای دلالت لام بر تعریف و تعین را ابطال نمي كند. شاید عبارت 

 [. نکاتي كه در ادامه ذكر مي شود، داشته باشد

هرا مراد این ستدلال است(. ]ظادلالت بر عموم دارد )صرف احتمال این دالّ موجب بطلان ا« لام»هیئت جمع به همراه  [:]عدم استقصاء تامّ احتمالات  /2

 [. . این ادعایي ضعیف استبه تنهایي دارداست كه جمع محلي باللام وضعي مجزا از وضع جمع 

این ادعا كه  ستغراق دلالت دارد و نیازی بهامستقیما بر  -مانند كلّ -« لام»توان گفت كه مي :[قول مشهور(مدعای و تعریف ) افاده تعیّن اثبات]عدم   /3

مضرّ  -دشبیان مورد عدم صدق بر خارج بق آنچه در ط-دلالت بر تعیّن دارد و سپس از تعیّن، استغراق كشف مي شود، نیست؛ )بلکه این ادّعا « لام»

ل استلزام یا اشکالات دیگر مث ه دلیل خلاف وجدان و تبادر بودن یا عدم قائل به آنب-بر استغراق را « لام»است(. ]مستدلّ احتمال دلالت مستقیم 

 منتفي مي داند[.  -اشتراک لفظي یا استعمالات مجاز متعدد

 [ : برای كشف موضوع له ]توجه به لوازم اقوال (2

این است كه  ت عرب دلیل برمعاملة معرفه مي شود؟ )تعامل معرفه در ادبیا برای زینت است، پس چرا با الفاظ محلي باللام در ادبیات عرب« لام»اگر 

 دالّ بر تعریف است(. « لام»

  جواب مرحوم آخوند :

لام زینت  مات كه دارایتعامل معرفه در ادبیات عرب به دلیل تعریف لفظي است نه تعریف حقیقي. عرب با كل ]لازمة ادّعا شده اعمّ از مدّعاست:[

 .-مانطور كه با علم جنس معاملة تعریف مي كنده-ملة تعریف مي كند هستند، معا

 . على العموم مع عدم دلالة المدخول علیه ف باللامالمعرّ دلالة الجمعمرجع ضمیر :  37

 .نها تکون لأجل دلالة اللام على التعیّدلالة فیها على أنّ عدم ال 38

 محليّ باللام.  39
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 النکرة[ . 4]
في  ]النکرة[و لا إشکال أن المفهوم منها  «.جئني برجل»أو في  41«و  جاء  ر جلٌُ مِنْ أ قْص ى الْم دِین ةِ» في «رجلٍ » مثلُ و منها النکرة40

الانطباق على غیر  المحتملُ ،عند المخاطب المجهولُ ،في الواقع نُهو الفرد المعیّ -و المدلول د الدالّو لو بنحو تعدّ -الأول ]المثال[ 

 واحد من أفراد الرجل.

دا بین لا فردا مردّ-على كثیرین  ا ینطبقُیّمن الرجل و یکون كلّ ه في الثاني هي الطبیعة المأخوذة مع قید الوحدة فیکون حصة كما أنّ

 .42-الأفراد

لا الفرد -ة كلیّ للمخاطب أو حصةٌ نٍمعیّ في الواقع غیرُ  نٌإما هو فرد معیّ -أی ما بالحمل الشائع یکون نکرة عندهم-و بالجملة النکرة 

ن الأفراد و لا ء به مِن جيم  ه یصدق على كلّمع أنّ نکرة  «جئني برجل»في  «رجلٍ» و ذلك لبداهة كون لفظِ -د بین الأفرادالمردّ

 -]النکرة[ د لو كان هو المراد منهاالمردّ ة الفردِكما هو قضیّ- [)الفرد المرددّ( ]هذاه هذا أو غیر   ]الافراد[منها  یکاد یکون واحدٌ

  .]المرددّ[ هلا هو أو غیرُ ]المعیّن[ واحد هو هو كلَّ أنّ ضرورة  

                                       
  نکره : 40

صّ به مّ و خاكه در بحث عا-است. اگر در سیاق نفي و نهي قرار بگیرد، از ادات عموم دانسته شده است « تنوین»و « اسم جنس»كلمة نکره متشکل از 

 یر این استعمالات است. غ. محل بحث در -آن اشاره شد

 نکره دارای دو گونه استعمال است : 

و  واقع معیّن است مصداق در این استعمالات فردی است كه در:  «جاءني رجلٌ»بری مانند استعمال در جملات خدر واقع معین است : مثل  (1

ئن خارجي ست كه به قرابرای مخاطب یا متکلم مجهول است و به خاطر جهل، احتمال انطباق بر افراد كثیر را دارد. ]مفهوم في نفسه كليّ ا

 علم حاصل مي شود كه مصداق آن فردی معین است[. 

 جود دارد : ودر این استعمالات اختلاف نظر « نکره»در مفاد « : جئني برجلٍ»استعمال در طلب مانند معین نیست : مثل  در واقع (2

اسم ر كثیرین است. ]بدارد و كليّ قابل صدق )حصه ای از طبیعت( وحدت  ، یعني طبیعت مقید بهطبیعتحصة خاصي از دلالت بر  نظر مرحوم آخوند :

« رجالٌ»و « رجلٌ»ین تنوین در )نقد : گفته شده است كه تنوین تنها دلالت بر تنکیر دارد و فرقي ب و تنوین دالّ بر قید وحدت است جنس دالّ بر طبیعت

 [.(اشاره به همین نکته داشته باشد« فتامّل جیّدا». شاید تعبیر نیست

 فرد منتشر گفته مي شود[.  فرد مردّد و غیر معین بین افراد ]كه اصطلاحا به آن نظر مرحوم صاحب فصول :

  : [در صدق بر افراد ]بررسي لوازم ادّعااشکال بر نظریة صاحب فصول 

 موجب امتثال امر خواهد بود. « هر فردی از افراد رجل»روشن است كه آوردن « جئني برجلٍ»اولا در مثال 

 ثانیا هر فرد، خودش است و تردید و عدم تعین در آن وجود ندارد. پس فرد امتثال شده مصداق فرد مردد نمي باشد. 

ر به دلیل عدم باشد و اوام ]نکره قابل حمل بر افراد نمي بنابراین اگر نکره دال بر فرد مردد بین افراد باشد، پس هیچ فردی مصداق آن نخواهد بود

 . التالي باطل فالمقدم مثله. ل نخواهد بود[مصداق، قابل امتثا

 . 20سورة مباركة قصص، آیة شریفة  41

الثالثة أن یلحقه تنوین التنکیر و یسمىّ حینئذ نکرة و قد یطلق النکرة على ما یتناول الأقسام الثلاثة و مدلولها »:  163صاحب فصول، الفصول الغرویه، ص 42

 اسیر دیگری نیز دارد. این عبارت تف ...«. من الخصوصیّات غیر معتبر فیه على التعیین فیصحّ أن یجتمع مع كل تعیینفرد من الجنس لا بعینه بمعنى أن شیئا 
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 دا.یّل جللانطباق فتأمّ ا قابلایّلّكد بمثل مفهوم الوحدة فیکون المقیّ هو الطبیعي  الأمرِ قالنکرة الواقعة في متعلّ أن تکون  فلا بدَّ

 ]المراد من المطلق[
بعید  لغة و غیرُ كما یصحّ 44على اسم الجنس و النکرة بالمعنى الثاني عندهم حقیقة  ة إطلاق المطلقِالظاهر صحّعرفت ذلك فإذا 43

كما  غة[]اللّعلى خلافها  اصطلاحٌ  ]المطلق[ فیه]الفقهاء[ غة من دون أن یکون لهم هم في هذا الإطلاق على وفق اللّ جریُ أن یکون 

 یخفى.لا

ما كان ما ل   ،46مول البدليّ الإرسال و الشّقُیِّد  ب ماموضوعا لِ ]المشهور[من كون المطلق عندهم  45إلى المشهور ب سِما نُ نعم لو صحّ

  .سبةعندهم بمطلق إلا أن الکلام في صدق النّ 47ةُ أو الحصّ أرید منه الجنسُ

 [ زا في المطلقلایستلزم تجوّ]التقیید 
و هذا  و یعانده ]طروء القید[ینافیه  50ةمن الخصوصیّ ]المطلق[ما له  فإنّ ،49قابلٍ  المطلق بهذا المعنى لطروء القید غیرُ یخفى أنّ و لا48

 یخفى.أصلا كما لا ]طروءِ القید[بسببه  52لعدم انثلامهما قابلٌ  ]طروءِ القید[ا منهما له كلّ فإنّ ،51بالمعنیین ]المطلق[بخلافه 

                                       
  مراد علماء از مطلق : 43

استعمال  نندعمال اول نیز ما]بیان شد كه است «نکره در استعمال دوم»در حکم اسم جنس است[ و « مفرد با لام»و « علم جنس« ]»اسم جنس»به نظر علماء 

 دوم است[، مصداق مطلق هستند. اما مراد از مطلق چیست؟ 

 رسال و شیوعاام مصادیق و آزاد و بي قید و شرط است. این مفهوم مستلزم صدق بر تممراد از مطلق همان معنای لغوی و به معنای  نظر مرحوم آخوند :

 ودن است. باسم جنس و نکره در استعمال دوم، شایع و بي قید و شرط است. مطلق در علم اصول دارای اصطلاح جدید نیست. لازمة معنای 

. -آن نه خارج لازم-باشد  ال جزء معنای آنعت به قید ارسال و شمول باشد. ارسمراد از  مطلق لفظي است كه موضوع له آن طبی نظر منسوب به مشهور :

ید ر این بحث مفداسم جنس مطالبي در اخذ ارسال هنگام وضع بیان شد كه طبق این نظر، مطلق دارای اصطلاح خاص در علم اصول است. ]در ذیل 

 است[. 

  نقد مرحوم آخوند بر نظر منسوب به مشهور :

م جنس م مصداقیت اسبا توجه به معنای اسم جنس )صرف طبیعت( و نکره در استعمال دوم )طبیعت مقید به وحدت(، نظر منسوب به مشهور مستلزم عد

ه مشهور آن كند، در حالي . مطلق به این اصطلاح بر آنها صدق نمي ك. مفهوم این الفاظ مقید به ارسال نیستل دوم برای مطلق استو نکره در استعما

 پس نسبت داده شده به مشهور، مشکوک است. دو را مصداق مطلق مي دانند. 

 در معنای ذكر شده مربوط به آن بود. در واقع معیّن نیست و طبیعت با قید وحدت كه یقینا مصداق مطلق است و اختلاف 44

 . 321، ص1القوانین، ج 45

 اسم جنس و نکره، شمول بدلي دارند نه شمول استغراقي. شمول استغراقي مخصوص لفظ دارای عموم است. گفته شده است  46

 مفاد نکره )طبیعت مقید به وحدت( است. « حصه»، مفاد اسم جنس و مراد از «جنس»ظاهرا مراد از  47

 یا ذكر قید موجب مجازیت در لفظ مطلق مي شود؟ آ 48

ل حقیقي ، آیا استعما-«رقبة مؤمنة»یا « لمرجلٌ عا»مثل -اگر لفظ مطلق بدون قید ذكر شد، روشن است كه استعمال حقیقي است. اما اگر با قید ذكر شد 

 است؟ آیا رجل و رقبة در معنای موضوع له خود استعمال شده اند؟ 
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رینة قیده من ق و إرادةِ []المطلقمنه  ]المطلق[زا في المطلق لإمکان إرادة معنى لفظه تجوّ یستلزم التقییدُلا ]القابلیة لطروء القید[ و علیه

 .لو كان بذاک المعنى ]التقییدُ التجوّز [ هم ما استلز و إنّ قالٍأو م  حالٍ

 .-أو منفصلٍ كان التقیید بمتصلٍ- 53د كان مجازا مطلقانعم لو أرید من لفظه المعنى المقیّ

 مات الحکمة[فصل ]في مقدّ

ا یکون خارجا عمّ -كسائر الطوارئ-الشیاع و السریان  إلا على الماهیة المبهمة وضعا و أنّ «رجل»ه لا دلالة لمثل لك أنّ 55قد ظهر54

 ف على مقدمات :تتوقّ ]قرینة الحکمة[و هي  .أو حکمةٍ أو مقالٍ من قرینة حالٍ ]الشیاع[ في الدلالة علیه فلا بدّ .له «[رجل]»ضع وُ

                                                                                                                                         
 بنای قبل در مراد از مطلق : بررسي لازمة دو م

ل شود ای خودش استعماو در معن باشد )نظریه منسوب به مشهور(و شمولیت نسبت به تمام افراد طبیعت مطلق دارای قید ارسال موضوع له الفاظ اگر 

معنای خودش استعمال شود،  وجب تناقض در معنا مي شود. پس مطلق اگر درم -ه به معنای عدم ارسال استك-، مقید شدن آن )استعمال حقیقي(

قید، استعمالات م امکان تقیید نخواهد داشت. برای مقید شدن لازم است در معنای مجازی )ذات معنا بدون قید ارسال( استعمال شود. پس تمام

و  هد داشتتنافي خوا« المع»ید استعمال شده باشد با ق« مرد مقید به شیوع»، اگر رجل به معنای «رجلٌ عالم»استعمالات مجازی خواهد بود. در مثال 

ین نظر، ده است كه طبق ااستعمال ش« صرف مرد بودن». پس رجل در معنای را دارد، افاده مي كند« مرد بدون قیدی كه قید عالم بودن»معنای متناقض 

 مي باشد.  «مجازی»استعمال 

طلق در همان ه مي كند و متعدد دال و مدلول است كه طبیعت مقید را افاداما بنابر نظر مرحوم آخوند، استعمال حقیقي با عروض قید تنافي ندارد و 

تعدد دال و ه جمع آنها )، رجل به معنای طبیعت مرد است و عالم به معنای طبیعت عالم ك«رجلٌ عالم»معنای حقیقي خود استعمال شده است. در مثال 

 جازی واقع نشده است.مدلول( معنای مرد مقید به عالم بودن را افاده مي كند و هیچ م

، -علماء الدهر  اكرم الرجال لانهم»مثل عبارت  -كرده باشد « رجل عالم»بگوید و ارادة « رجل»البته اگر از نفس لفظ مطلق، معنای مقیّد اراده شود، مثلا 

]قید  دمنفصل نمي باش و تقیید به قید فرقي بین تقیید به قید متصل این مطلبدر  استعمال مجازی رخ داده است.روشن است كه بنابر هر دو مسلك 

 . هد بود[ال مجازی نخواو الا استعم -نه این كه صرفا مراد جدی و محدودة حجیتّ را تغییر دهد–منفصل در مواردی كه مستعمل فیه را تعیین كند 

 ]ر.ک به حاشیه مرحوم مشکیني در مقام[. 

 «. غیر قابل لطروء القید» 49

 ارسال و شمول بدلي.  50

 معنای طبیعت مهمله در اسم جنس و معنای طبیعت به قید وحدت در نکره.  51

 رخنه در معنای آن دوم.  52

 بنابر هر دو قول.  53

  مقدمات حکمت : 54

ه و مدلول الفاظ مطلق نیست و الفاظ مطلق بر ماهیت مبهمه دلالت دارند. سوال این ل، جزو موضوع -گذشت طبق بیاني كه-اطلاق و شیوع  مقدمه :

 است كه اگر وضع دلالت بر اطلاق ندارد، پس چه چیزی دلالت بر آن دارد؟ 

 د[. حالیة و مقالیة، قرینة خاصّ به حساب مي آین جواب داده شده است كه قرینة حالیة، قرینة مقالیة و قرینة حکمت. ]قرینة
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و اطلق است و برای در این عبارت م« آب»روشن است كه «. آب بدهید»مثال برای قرینة حالیة : وقتي غذا در گلوی او گیر كرده است، مي گوید 

 تفاوتي ندارد كه آب گرم آورده شود یا آب سرد. 

 «. د كن و فرقي ندارد كه مومن باشد یا كافربنده ای آزا»مثال برای قرینة مقالیة : 

  قرینة حکمت :

ه قابلیت كالفاظ مطلق  .-مانطور كه در ادامه توضیح داده مي شوده-او به غرضش مي باشد ]قرینه ای است كه مقتضای حکمت متکلم و عدم اخلال 

 [. افادة شمولیتّ افرادی را دارند، با مقدمات حکمت افادة اطلاق خواهند داشت

 فاده كند. اه، اطلاق را سوال این است كه این قرینه مبتني بر چه مقدماتي است و چه اموری باید جمع شوند تا قرینة حکمت شکل گرفته و این قرین

 ته است[. ]در جواب این سوال پنج نظریه مطرح است. ر.ک به تعلیقة استاد زارعي سبزواری در مقام كه به طور خلاصه به آنها پرداخ

 وم آخوند معتقدند كه قرینة حکمت مبتني بر سه مقدمه است : مرح

یان تمام مراد یعني به طور كامل و شفاف قصد دارد جوانب موضوع یا . ]در مقام ب-جمالنه اهمال و ا-متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد  .1

قابل مبین ح مجمل در م)مقام عدم بیان( ]غیر از اصطلا متعلق یا حکم را به مخاطب منتقل كند. در مقابل اهمال )عدم مقام بیان( و اجمال

 راد نیست. است[. به عنوان مثال اگر در مقام بیان اصل تشریع باشد یا در مقام بیان حکم دیگری باشد، در مقام بیان تمام م

ین تقیید یا وجب تعیكه م رحوم نائیني(انتفاء آنچه موجب تعیین شود. ]عدم وجود قرینة لفظي یا حالي متصلّ )ومنفصل به نظر مرحوم شیخ و م .2

قد این ن. برای نیست چرا كه اگر قرینه بر اطلاق وجود داشته باشد، نیازی به جریان مقدمات حکمت برای رسیدن به اطلاق اطلاق مي شود؛

 [. -ره-مقدمه ر.ک به كلمات سیدنا الامام الخمیني 

 ن خارجي[. انتفاء قدرمتیقّن در مقام تخاطب. ]در مقابل قدرمتیق .3

ز خود كلام اح در حکم كه اولویت واض»]پنج احتمال در مراد دقیق ایشان از قدرمتیقن در مقام تخاطب وجود دارد كه شاید بهترین تفسیر این است : 

نحوة رفتار با بندگان با  باشد و« رقبة مومنة». مانند این كه سوال یا محل بحث «-لام و قرائني مثل تناسب حکم و موضوعكنه از خارج  -استفاده شود 

و  195ص و بروجردی، تقریرات في الاصول، 347)برای شرح مراد ایشان ر.ک به دشتي، شرح كفایه، ص«. عتق رقبةا»بفرمایند  -ع-ایمان و سپس امام 

 و تطبیقات این مطلب در كتب فقهي مرحوم آخوند[.  547عراقي، نهایه الافکار، ص

هد داشت قید نیز نخوابه مقدمات حکمت لطمه زده و مانع ظهور در مطلق مي شود. ]همان طور كه عبارت ظهور در م وجود قدرمتیقن در مقام تخاطب،

ت مقید را ر كه ممکن اسو صرفا قدرمتیقن از مراد گوینده را مشخص مي كند. این احتمال وجود دارد كه گوینده مطلق را اراده كرده باشد، همانطو

 [. ( استب متوقف بر وجود قرینه مقالیه )و شاید حالیهمتیقن در مقام تخاط. كشف قدراراده كرده باشد

 قدرمتیقن آن ،«كرم العالما»وجود قدرمتیقن خارج از مقام تخاطب، به مقدمات حکمت و اخذ اطلاق لطمه ای وارد نمي كند. ]به عنوان مثال در عبارت 

نع اخذ ست، اما این قدرمتیقن مانع اخذ به اطلاق نیست. گفته شده است كه اگر قدرمتیقن خارجي ماا، عالم عادل -ر اساس تناسب حکم و موضوعب-

 اطلاق باشد، هیچ مطلقي باقي نخواهد ماند؛ چرا كه هر مطلقي دارای چنین قدرمتیقني مي باشد[. 

لام مرحوم . برای نقد كداست كه خود ایشان به آن التزام ندار« مخصِّص بودن مورد»]یکي از اشکالات به مرحوم آخوند این است كه لازمة این سخن 

 [. -دس الله اسرارهمق-فه سیدنا الخمیني و الشهید صدر آخوند ر.ک به كلمات امام الطائ

لکن تالي برای حکیم، باطل است.  اگر مقدمات حکمت وجود داشته باشد ولي متکلم ارادة اطلاق نداشته باشد، به غرض خود اخلال وارد كرده است.

تمام محدودة موضوع بوده است. با توجه به وجود مقدمات ( غرض او بیان تمام مرادش و مشخص كردن 1: ]دو احتمال  پس ارادة اطلاق شده است.

بوده است، اما قید « رقبه مومنه»حکمت، این غرض را استیفاء نکرده است و قید مدنظرش را به مخاطب منتقل نکرده است. به عنوان مثال غرضش بیان 

با توجه به وجود -را بیان نکرده است و عدم بیان قید « مومنه»قید آزاد شود، اما « رقبه مومنه»( غرضش این است كه 2را بیان نکرده است. « مومنه»
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 56.-أو الإجمال لا الإهمالِ- م في مقام بیان تمام المرادإحداها كون المتکلّ

 .ثانیتها انتفاء ما یوجب التعیین

ع في رف رٍ مؤثّ  غیرُ  هالبین فإنّ  ن بملاحظة الخارج عن ذاک المقام فيو لو كان المتیقّ .ن في مقام التخاطبانتفاء القدر المتیقّثالثتها 

  .-كما هو الفرض-الإخلال بالغرض لو كان بصدد البیان 

ه نّمع أ [ارادة الشیاع ]علي عدمه بِّن ه لم یُحیث إنّ ،بغرضه لأخلَّ الشیاع ]المتکلّمُ[  دِرِلو لم یُ []مقدمات الحکمةقت ه فیما تحقّفإنّ

 .]البیان[بصدده 

الأولى إلا في مقام الإهمال  ]المقدّمة[حیث لم یکن مع انتفاء ، ]الغرض[به  یکاد یکون هناک إخلالٌلا []مقدمات الحکمةو بدونها 

ه بصدد الفرض أنّ  فإنّ  .مراده تمام   نُلا إخلال بالغرض لو كان المتیقّ لثةأو الإجمال و مع انتفاء الثانیة كان البیان بالقرینة و مع انتفاء الثا

 .61فافهم .-60ببیانه 59كي أخلَّ [المراد] 58هتمامُ ]القدرالمتیقن[ه لا بصدد بیان أنّ -]تمام مراده[نه و قد بیّ ]مراده[ 57بیان تمامه

                                                                                                                                         
)این نقض آزاد كنند و مولا به غرض خود نرسد. « رقبه كافره»سبب مي شود تا مکلفین استفادة اطلاق كرده حداقل برخي مکلفین  -مقدمات حکمت

 ([. -نه تضییق -غرض در مواردی است كه اطلاق موجب توسعه باشد 

 ات حکمت نباشد و متکلم ارادة اطلاق نداشته باشد، اخلالي به غرض نخواهد بود. توضیح: اگر مقدم

کرده و اخلالي نتظهار اطلاق عدم مقدمه اول : متکلم در مقام اهمال یا اجمال است، پس مخاطب مفاد عبارت را تمام مراد متکلم تلقي نمي كند و اس /1

 به غرض متکلم وارد نمي شود. 

 ي شود. ه دوم : قرینه و قید نافي اطلاق وجود دارد و اطلاق نزد مخاطب منتفي است و اخلالي به غرض متکلم وارد نمعدم مقدم /2

مخاطب منتفي  جه اطلاق نزدعدم مقدمه سوم )وجود قدرمتیقن در مقام تخاطب( : ]احتمال اتکاء متکلم به قدرمتیقن نزد مخاطب وجود دارد و در نتی /3

( تمام مراد 1« : تمام مراد»ز راین اگر متیقن تمام مراد باشد، اخلالي به غرض وارد نخواهد شد. ]احتمالات در مقصود مرحوم آخوند اخواهد بود[. بناب

 ( جواب سوال و حل مشکل سائل[. 3( اعطای حجت به عبد. 2واقعي در لوح محفوظ. 

 ذیل بحث از اسم جنس از الفاظ مطلق.  55
إحداها: إحراز كون المتکلمّ في مقام بیان تمام المراد من الجهة الّتي یکون بصدد البیان من »و الأولى أن یقول:  اری در مقام :تعلیقة استاد زارعي سبزو 56

من الجهة التّي »یمه ب و أماّ لزوم تتم «.ءبقي شي» فلما یأتي منه ذیل قوله:«: إحراز كون المتکلمّ»ب ...« كون المتکلمّ »أمّا لزوم تبدیل قوله:  «.تلك الجهة

 «.تتمّة»فلما یأتي منه ذیل قوله: ...«: یکون بصدد البیان 

 
یان توضیح بر اساس یکي از احتمالات : فرض این است كه در مقام بیان تمام مرادش است )وجود مقدمه اول از مقدمات حکمت( و تمام مرادش ب 57

 ر عین این كهدپس حکم در محدودة قدرمتیقن است و نسبت به ماوراء قدرمتیقن ساكت است و بیان نمي كند كه داخل موضوع مي باشد یا خیر. 

 مقدمه اول وجود دارد و در مقام بیان است، ظهوری در اطلاق و تقیید ندارد امّا محدودة قدرمتیقّن حتما مراد است. 

زیر مجموعة موضوع قرار  ته نیست كه تمام مرادش همان قدرمتیقن است و قدرمتیقن تمام موضوعش مي باشد و ماوراء قدرمتیقندر مقام بیان این نک 58

 نمي گیرد. 

 «. كي یخلّ ببیانه»صحیح آن است كه گفته شود  59
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 [ المرادالمراد من مقام بیان تمام . 1]
بل  دّعن جِ [بیان]اله و إفهامه و لو لم یکن بیان ذلك و إظهارِ دُبکونه في مقام بیان تمام مراده مجرّ المراد  یخفى علیك أنّلا ثم62ّ

  .-لا البیان في قاعدة قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجة-أقوى على خلافه  حجة فیما لم تکن حجةٌ ]القاعدة[ و قانونا لتکون  قاعدة  

                                                                                                                                         
موضوع همان قدرمتیقن است، بلکه صرفا ظهور چرا كه قدرمتیقن در مقام تخاطب مقید بودن موضوع را اثبات نمي كند پس بیان نمي كند كه تمام  60

 اطلاقي را از بین مي برد و این كه موضوع در واقع مطلق است یا مقید به قدرمتیقن، بیان نمي شود. 

لأفراد، فإنهّ بملاحظته یفهم إشارة إلى أنّه لو كان بصدد بیان أنهّ تمامه ما أخلّ ببیانه بعد عدم نصب قرینة على إرادة تمام ا» تعلیقه مرحوم آخوند در مقام : 61

لمتیقّن مراد، إلّا بصدد بیان أنّ ا ك إذا لم یکنأنّ المتیقّن تمام المراد، و إلّا كان علیه نصب القرینة على إرادة تمامها، و إلّا قد أخلّ بغرضه. نعم، لا یفهم ذل

كه  در مقام بیان این است اگر صرفا ح :توضی]. «، فافهم، فإنّه لا یخلو عن دقةّلا بصدد بیان أنّ غیره مراد أو لیس بمراد قبالا للإجمال و الإهمال المطلقین

ان این است ر در مقام بیمتیقن مراد و داخل در موضوع است و نسبت به غیر متیقن ساكت است، )فرض اول عبارت كفایه( نکته ای وجود ندارد. اما اگ

خاطب  طلاق را به مچرا كه با عباراتش اكه تمام مراد است )محدودة موضوع به شکل كامل ارائه شود(، معلوم است كه متیقن تمام موضوع است، 

 تفهیم نکرده است و در نتیجه، اطلاق مرادش نبوده است. اگر اطلاق مرادش بود، آن را به مخاطب تفهیم مي كرد[. 

  مراد از در مقام بیان بودن : 62

 د. بعد از بیان اصل بحث در مقدمات حکمت، نکاتي تکمیلي را در شرح مقدمات حکمت بیان مي فرماین

 نکته اول در اختلاف مرحوم آخوند با مرحوم شیخ در حقیقت مقدمه اول از مقدمات حکمت است. 

« ن از وقت حاجتقبح تأخیر بیا»قاعدة  شبیه آنچه در-است  )حکم واقعي( مراد از در مقام بیان بودن، در مقام بیان مراد جدیّ بودن نظر مرحوم شیخ :

ن احراز شود. راد جدیّ بودمید مراد جدیّ به مکلفین ارائه شود. در مقدمات حکمت نیز ابتدا باید در مقام بیان گفته مي شود. قبل از وقت حاجت، با

 . است[ -عم از حکم واقعي و ظاهریا-مراد است، وظیفه عملي مکلف ...« قبح تأخیر بیان »]آنچه در 

ر مقام بیان قاعده و ددّی باشد یا افهام است، اعمّ از این كه در مقام بیان مراد ج مراد از در مقام بیان بودن، صرف بیان و اظهار و نظر مرحوم آخوند :

 . -فقدان حجت اقوی در فرض-قانون كليّ كه محل رجوع است 

  ثمرة نزاع :

یز مانع انعقاد نا قید منفصل یآوجود قرینه متصل بر خلاف اطلاق، ظهور دلیل در اطلاق را از بین مي برد و قید متصل مانع انعقاد اطلاق مي شود. اما  

 اطلاق مي شود یا صرفا حجیت آن را از بین مي برد؟ 

قدمات مقدمه اول از منظر مرحوم شیخ، وجود قید منفصل كاشف از این مطلب است كه متکلم در مقام بیان مراد جدیّ نبوده است. در نتیجه بنابر 

یگر نیز دای نفي قیود یل منتفي خواهد بود. انتفاء اطلاق مستلزم این مطلب است كه برحکمت ثابت نیست و با فقدان مقدمات حکمت، اصل اطلاق دل

مانند -یگر د، نسبت به قیود مقید شد« عالم عادل»، با مقید منفصلي به «اكرم العالم»به عنوان مثال اگر عبارت نمي توان به اطلاق دلیل تمسك كرد. 

 طلاق نداشته و قابل تمسك نمي باشد. ا -عالم به كلام بودن و ....ایراني و غیر ایراني بودن، عالم به فقه یا 

بوده است و  ن قاعده كليّمقدمه اول از مقدمات حکمت نیست؛ چرا كه متکلم در مقام بیا اما بنابر نظر مرحوم آخوند، وجود قید منفصل كاشف از نفي

 ر را نفي كرد. اند قیود دیگت باقي است و اطلاق باقي است و با این اطلاق مي تووجود مقید نافي مقام بیان با این تفسیر نمي باشد. پس مقدمات حکم

  شاهد برای صحت مبنای مرحوم آخوند :

رحوم آخوند و مشاهد برای صحت مبنای )در محاورات عرفي و سیره عقلاء و روش عملي علماء( صحت تمسك به اطلاق برای نفي قیود دیگر خود 

 ست. بطلان مبنای مرحوم شیخ ا
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ه و إطلاقُ  ]الظفر بالمقیّد[ م في مقام البیان و لذا لا ینثلم بهكاشفا عن عدم كون المتکلّ -لو كان مخالفاو -د یکون الظفر بالمقیِّفلا

 63دا.ل جیّفتأمّ ؛أصلا ]الإطلاق[ ك بهالتمسّ صحةُ

 66من -مقالیکون هناک دلالة حال أو فیما لا-أن النکرة في دلالتها على الشیاع و السریان أیضا تحتاج  65و قد انقدح بما ذكرنا64

 مقدمات الحکمة فلا تغفل.

 [الأصل كون المتکلم في مقام البیان. 2]

]تمام م في مقام بیان تمام المراد هو كونه بصدد بیانه في كون المتکلّ كَّیبعد أن یکون الأصل فیما إذا شُ ه لاو هو أنّبقي شيء 67

 وجهها بالإطلاقات فیما إذا لم یکن هناک ما یوجب صرف ك أهل المحاورات من التمسّ و ذلك لما جرت علیه سیرةُ  المراد[

                                       
یان كرده شاید اشاره به نقد مرحوم اصفهاني داشته باشد كه مي فرماید لازمة كلام مرحوم شیخ، عدم مقام بیان نسبت به قیدی است كه قرینه منفصل ب 63

ر قیود نیز نفي مي تاثیر دیگق، است. اما نسبت به قیود دیگر، در مقام بیان جدی بودن همچنان پابرجاست و اطلاق نسبت به آنها باقي است و با این اطلا

 شود. بنابراین صحت تمسك به اطلاق برای نفي قیود دیگر، شاهدی برای صحت مبنای مرحوم آخوند نمي باشد.

 ند. لذااشاره به این مطلب از این رو است كه در ابتدای بحث مقدمات حکمت تنها ناظر به اسم جنس و الفاظ دالّ بر ماهیت مبهمه بحث را مطرح كرد 64

 نیز مانند اسم جنس است. « نکره»لازم دیدند كه بیان كنند 

 كشف اطلاق متوقف بر ثبوت مقدمات حکمت است.  65

 باید استفاده شود. « من»به جای « إلي» 66

  اصل در مقام بیان بودن : 67

ید واقع شد و و ترد رد شكّوشن است. اما اگر مومات حکمت رك به مقدّت و بطلان تمسّاگر در مقام بیان بودن یا در مقام بیان نبودن احراز شد، صحّ 

ظر مرحوم نائیني و لاء( بنابر ند و تباني عقم در مقام بیان مي باشد؟ ]اصل عقلائي )تعهّبر آن وجود نداشت، آیا اصل این است كه متکلّ قرینه ای دالّ 

 ظهور حالي بنابر نظر شهید صدر[. 

یان بودن از براز در مقام در مقام بیان بودن یا در مقام اهمال و اجمال بودن است و گاهي بعد از اح]ذكر این نکته لازم است كه گاهي شك در اصل 

محل بحث  -یره عقلاء و علماء كه به عنوان دلیل مطرح مي شودبا توجه به س-جهتي، شك در مقام بودن بودن از جهت دیگر است. به نظر مي رسد 

مام حوم خویي و اادعا شده است كه سیره بر اصل در مقام بیان بودن وجود ندارد. ر.ک به كلمات مر مرحوم آخوند فرض اول است. در فرض دوم

 . [-قدس الله ارواحهم-الطائفه سیدنا الخمیني 

ت به در فرض شكّ نسب و روش عرف در تمسك به اطلاق در دلیل این ادعا، سیرة عقلاءمرحوم آخوند مي فرمایند كه اصل در مقام بیان بودن است و 

ین امر را امتثال ا -اشد و چه چینيچه شیشه ای ب-، اتیان مطلق لیوان «لیوان بیاور»و مثلا اگر پدر به فرزندش امر كند كه  مقام بیان بودن متکلم است

قلاء عر وجود سیره ر فرض شكّ تمسك كرده اند )سیره علماء شاهد باست كه علماء نیز به اطلاقات د ن روش عقلاءبه دلیل همی. قلمداد مي كند

كه در همه  خوند بعید استآشاید به نظر مرحوم  در مقام بیان بودن است یا اصل در مقام بیان بودن؟ احرازبر اساس  و روش علماء ]روش عقلاءاست(. 

را ثابت دانسته  ام بیان بودناز كرده باشند، پس معلوم مي شود كه با اصل، در مقاین مواردی كه به اطلاق تمسك كرده اند، در مقام بیان بودن را احر

 [.اند

 در نتیجه احراز در مقام بیان بودن لازم نیست و شك در آن نیز مثبت وجود مقدمه اول از مقدمات حکمت است. 
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 ]الإطلاقات[قها طلِمع عدم إحراز كون مُ ]الإطلاقات[کون بها یزالون یتمسّالمشهور لا و لذا ترى أنّ 68إلى جهة خاصة ]الإطلاقات[

 ب  سِللشیاع و السریان و إن كان ربما نُ ها موضوعةٌإلى أنّ  ]المشهور[ لأجل ذهابهم ]التمسك بالإطلاقات[ كونه عدُبصدد البیان و بُ

 70دا.ل جیّفتأمّ 69؛عن وجهه بدون الإحراز و الغفلةُ ]الإطلاقات[ك بها ه لا وجه للتمسّأنّ  النسبة ملاحظةُ وجه  ذلك إلیهم و لعلّ

 . الانصراف[3]

قرینة حالیة أو مقالیة على قرینة الحکمة ف حمل المطلق على الإطلاق فیما لم یکن هناک من توقّ-ه قد انقدح بما عرفت إنّ ثم71ّ

 73إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف فیما كان له الانصرافُ ]المطلق[ 72ه لا إطلاق لهأنّ -فة على المقدمات المذكورةالمتوقّ

                                                                                                                                         
ست این روش را كه ممکن او قبول این اصل نزد علماء نیست؛ چ روش علماء در تمسك به اطلاقات شاهد بر اصل در مقام بیان بودن نزد عقلاء اشکال :

به دست مي  -ات حکمتو نه با مقدم-و اطلاق را با وضع  علماء به دلیل این باشد كه مشهور علماء شیاع و سریان را جزو موضوع له قلمداد مي كنند

 آورند. 

نها وجه متصور تا بعید است و نتساب این قول به مشهور و عمل آنها بر اساس این مبنا]با توجه به اشکالاتي كه ذیل بحث از اسم جنس بیان شد[  جواب :

 برای روش علماء، تمسك به اصل در مقام بیان بودن است. 

ست كه تنها تصور كرده ا شاید وجه انتساب این قول به مشهور این نکته بوده است كه انتساب دهنده روش علماء در تمسك به اطلاقات را دیده است و

لیل د دلي كه بیان شوجه صحیح برای این روش علماء، اخذ شیوع در موضوع له لفظ مطلق است و لذا این قول را به علماء نسبت داده است. در حا

 اصلي سیرة علماء، پذیرش اصل در مقام بیان بودن است. 

 ر.ک به اشکال مرحوم اصفهاني در مقام.  68

موجب شده تا تصور شود نزد علماء  -كه اصل در مقام بیان بودن است–ملاحظة تمسكّ به اطلاق بدون احراز در مقام بیان بودن و غفلت از وجه آن  69

 سریان در موضوع له لفظ اخذ شده است. 

و نه سیرة علماء  -كه در ابتدای مقصد به آن اشاره شد-شاید وجه تامل این نکته باشد كه انتساب این قول به مشهور به دلیل تعریف آنها از مطلق است  70

 ر فرض شك نسبت به در مقام بیان بودن. در تمسك به اطلاقات د

 : انصراف  71

في علم  هید صدر، بحوثبا معنای معیّني كه حدّاقلّ به طور غالب اخصّ از معنای اولّي لفظ است. ر.ک به ش انس ذهني لفظ تعریف انصراف : /1] 

 الاصول[. 

نصراف ق مي باشد. ]انفي مقدمات حکمت و در نتیجه مستلزم نفي اطلاانصراف لفظ به معنای خاصّ مستلزم ات حکمت : ارتباط این بحث با مقدم /2

 صل یا مایصلح للقرینیه تلقي شود[. متّ از مقدمات حکمت باشد و قرینة مي تواند نافي مقدمه دوم یا مقدمه سوم

ظهور در مطلق [ 2]وم یا دیا چنین ظهوری را به همراه ندارد. در فرض ظهور در معنای منصرف الیه مي شود موجب  [1]انصراف یا انصراف :  مراتب /3

یه )كه اخصّ از معنای در فرض اجمال، معنای منصرف ال است.مجمل لفظ و  ظهور در مطلق نیز ندارد[ 3]یا است  و زائل شدني و انصراف بدوی دارد

 از معنای لفظ و مراد متکلم مي باشد. قدرمتیقن  مطلق است(

ه لنصرف الیه موضوع باشد و معنای م منقولاست و ممکن است معنای منصرف الیه، مجاز مشهور یا « گوشت قرمز»به « گوشت»م اول انصراف مثال قس

 ح است[. ]تعبیر به انصراف در مورد معنای موضوع له دوم با نقل، همراه با تسامباشد.  شده اول مهجور دوم لفظ باشد و موضوع له
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 ]المنصرف إلیه[را فیه ظاه ]المطلق[و لو لم یکن  ]المطلق[متیقنا منه  ]المنصرف إلیه[أو كونه  ]المنصرف إلیه[ فیه ]المطلق[لظهوره 

بل   ]الظهور[ و لا ذاک [القدرالمتیقن]ما لا یوجب ذا ]مراتب الانصراف[ ه منها كما أنّ-اختلاف مراتب الانصراف  بخصوصه حسب 

 .74-ه منها ما یوجب الاشتراک أو النقلكما أنّ ،لا زائلا بالتأمّیکون بدویّ

 في المطلق أصلا. ز یوجب التجوّالتقیید لا م أنّو قد تقدّ 75یقال كیف یکون ذلكلا

د بمکان فإن استعمال المطلق في المقیّ ،]التجوزّ[لا عدم إمکانه  ]التجوّز[ له ]التقیید[ ما قیل لعدم استلزامهه إنّمضافا إلى أنّ-ه یقال فإنّ

كما في -أنس  مزیة   ]المطلق[جب له وبمثابة ت 76آخر ربما تبلغ د لدى إطلاق المطلق و لو بدالّ إرادة المقیّ كثرة   إنّ -من الإمکان

 78فافهم. .-كما في المنقول بالغلبة-نا و اختصاصا به تعیّ 77أو -المجاز المشهور

                                                                                                                                         
وده و دو معنای باست و ممکن است معنای منصرف الیه، مجاز مشهور باشد یا لفظ مشترک لفظي « غیر جوراب»به « لباس»اف مثال قسم سوم انصر

مراد متکلم است و ماوراء  قدرمتیقن از -نای مطلق استكه اخص از مع-در این قسم، معنای منصرف الیه موضوع له )مطلق و منصرف الیه( داشته باشد. 

 ]تعبیر به انصراف در مورد معنای موضوع له دوم در فرض اشتراک لفظي، همراه با تسامح است[.د. آن مشکوک مي باش

ن نبوده است ه لفظ و معنای آاست كه با تأمّل كشف مي شود كه معنای منصرف الیه قابل استناد ب« انسان دارای دست»به « انسان»مثال قسم دوم انصراف 

 )انس ذهني قابل احتجاج نزد متکلم نیست(. راده كرده است. و طبق ظاهر متکلم معنای مطلق را ا

ای نسبت به معن كثرت استعمال مجازی موجب حدوث نقل، اشتراک لفظي یا مجاز مشهور است. ادعای نقل، اشتراک لفظي یا مجاز مشهور اشکال :

اشته د« گوشت قرمز» كثرت استعمال مجازی در معنای« وشتگ»مقید، مستلزم ادعای كثرت استعمال مجازی لفظ در معنای مقید است. باید لفظ مطلق 

شت( در مقید باشد تا مجاز مشهور، نقل یا اشتراک لفظي محقق شده و انصراف حاصل شود. در حالي كه شما مدعي هستید استعمال مطلق )گو

 .دیا مجاز مشهور نباید رخ دهبنابراین طبق كلام شما اشتراک یا نقل )گوشت قرمز( مجاز نیست. 

 ولو با قرینه-لق ة مقید از مطكثرت اراد ثانیابیان شد كه تقیید مستلزم مجاز نیست، اما امکان استعمال مجازی مطلق در مقید وجود دارد.  اولا جواب :

منقول -ا حتي موجب وضع تعیني ی -ورمثل مجاز مشه-د ممکن است موجب انس ذهني بیشتر به معنای مقی]و بدون استعمال مجازی[  -متصل یا منفصل

 ق اشتراک لفظي یا نقل منوط به استعمال مجازی نیست[. شود. ]بنابراین تحقّ -بالغلبه

 مقصود از مطلق، اسم جنس و نکره مي باشد.  72

 در گوشت قرمز. « گوشت»یا انصراف  -علیه الصلاه و السلام– در وجود مقدس امیرالمومنین« فتي»مانند انصراف  73

 این دو قسم در عرض سه قسم قبل نیستند و از مصادیق آنها مي باشند.  74

 چگونه ممکن است انصراف به افراد یا اصناف موجب اشتراک لفظي یا نقل شود در حالي كه ... .  75

 .د لدى إطلاق المطلقإرادة المقیّ كثرة  76

 «. مزیة أنس»عطف به  77

تبدیل شاید اشاره به این مطلب باشد كه اگر لفظ همواره در معنای مطلق استعمال شده است و قید با دالّ و لفظ دیگر به ذهن مخاطب رسیده است،  78

 شدن معنای مقید به موضوع له لفظ، غیر معقول است. 
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 [إمکان الجهات العدیدة للمطلقتنبیه ].[ 4]

و في مقام الإهمال أو الإجمال  ]الجهات[ كان واردا في مقام البیان من جهة منها عدیدةٌ  ه یمکن أن یکون للمطلق جهاتٌو هو أن79ّ

یکفي كونه بصدد البیان من تلك الجهة و لا ]المطلق[ على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه]المطلق[ في حمله  بدّ. فلا من أخرى

 .-یخفىكما لا-عقلا أو شرعا أو عادة  من جهة أخرى إلا إذا كان بینهما ملازمةٌ ]البیان[بصدده 

 [المتنافیان دالمقیّو  المطلق]فصل 
 «أعتق رقبة» مثلُ-فإن كانا مختلفین  .ینا یکونان متوافق ین في الإثبات و النفي و إمّا یکونان مختلف فإمّ ند متنافیاو مقیّ إذا ورد مطلق80ٌ

  .فلا إشکال في التقیید -«لاتعتق رقبة كافرة»و 

                                       
  تنبیه / حیثیات مختلف مطلق : 79

یراني و او فسق، از حیث  ، از حیث عدالت«أكرم العالم»در « عالم»جهات و حیثیات متفاوتي باشد. به عنوان مثال اطلاق لفظ مطلق ممکن است دارای 

وجود دارد كه  د. این امکانغیر ایراني بودن، از حیث سفید پوست و سیاه پوست بودن، از حیث شهری و روستایي بودن و ... باید مورد بررسي قرار گیر

 از برخي جهات در مقام بیان باشد و از برخي جهات در مقام بیان نباشد. « أكرم العالم»

مال یا و در مقام اه-ن نبود در مقام بیا اگر از تمام حیثیتها در مقام بیان بودن احراز شد یا با اصل به اثبات رسید، به اطلاق اخذ مي شود. اما اگر از جهاتي

ي دارند ورد آن جهات صحیح نیست. البته گاهي برخي جهات با یکدیگر ملازمه عقلي یا شرعي یا عرفم ، روشن است كه اخذ به اطلاق در-اجمال بود

حوم ین كلام مرقبل از نقد ا-مرحوم مشکیني و اطلاق از یك حیث به خاطر این ملازمه، امکان اخذ اطلاق از حیث دیگر را نیز فراهم مي كند. 

 ن عبارت را بیان كرده اند : یابرای ملازمة عقلي، شرعي و عرفي  -آخوند

ن حیث الجزئیّة لغیر قلا لنفیها مع، فإنّ نفي مانعیّتها من حیث النجاسة، ملازم «لا بأس بالصلاة في عذرة غیر المأكول ناسیا»و الأوّل: كما إذا ورد: »

 العقلیّة. الثانیة أیضا، للملازمة المأكول، فإذا فرض كون المولى في مقام البیان من الجهة الأولى، یحمل على الإطلاق من الجهة

، بناء على شمول التقصیر للإفطار، فإذا فرض كونه في مقام البیان من جهة الصلاة، یحمل على الإطلاق من جهة 79«إذا سافرت فقصرّ»و الثاني: مثل قوله: 

 .79«إذا قصرّت أفطرت»الإفطار أیضا، للملازمة الشرعیةّ المستفاد من قوله علیه السلام: 

یتة، عدم مانعیةّ عنوان الم سوقا في بیان، و فرضنا أنّ الغالب فیه النجاسة، فإذا فرض كونه م«أنهّ لا بأس الصلاة في جلد المیتة»الثالث: مثل ما إذا ورد:  و

 «.یحمل على الإطلاق من جهة النجاسة أیضا، و أنّها غیر مانعة، و لا إشکال في ذلك
  مطلق و مقید متنافي : 80

شتن وصف )الغنم وجه به مفهوم نداتكه با « في الغنم السائمة زكاة»و « في الغنم زكاة»مطلق و مقیدّ تنافي نداشته و اصطلاحا مثبتین هستند، مانند گاهي 

 مي كند. ابتای آن نیز ثساكت است و لساني ندارد، اما مطلق نسبت به آن لسان داشته و زكات را بر« غنم معلوفه»د نسبت به السائمه(، دلیل مقیّ 

 گاهي مطلق و مقیدّ تنافي داشته و اخذ به ظاهر هر دو ممکن نیست. این قسم خود دو گونه است : 

ر مقید مي وارد مطلق حمل بشکيّ نیست كه در این م«. لاتعتق رقبة كافره»و « اعتق رقبة»مطلق و مقید در نفي و اثبات اختلاف دارند، مانند  .1

ه معنای كمترین ب-ت . حمل مقیّد بر كراهلق چنین اقتضاء دارد كه در جمع عرفي، مطلق بر مقید حمل شودشود. ]اظهریت مقید نسبت به مط

لیل غیر به دیز راه حلّ دیگری است كه ن -محبوبیت در بین مصادیق واجب )عتق رقبة كافرة امتثال واجب است، اما ضعیف ترین افراد واجب(

 [. تعرفي بودن مورد توجه علماء واقع نشده اس
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 .ین و هو أولىجمع بین الدلیل ]الحمل[ه بأنّ لَّدِ ستُو التقیید و قد اُ و إن كانا متوافقین فالمشهور فیهما الحملُ

 .-د على الاستحبابحمل الأمر في المقیّ مثلُ- بإمکان الجمع على وجه آخر  ]الإستدلال[ علیه د و قد أورِ

 ]ذلك الوجه[ف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه ما هو تصرّفا في معنى اللفظ و إنّلیس تصرّ التقیید  بأنّ  ]الإیراد[علیه  د  و أور81ِ

 []المطلقه نعلم وجود   82،للتقیید لاع على ما یصلحُو بعد الاطّ .ل وروده في مقام بیان تمام المرادعن القید مع تخیّ]المطلق[  دهتجرّ

 دف في المقیّصرّبالتّ ]حمل المطلق علي المقید[ ذلك فلا یعارضُ .فاتصرّ  ى یستلزم حتّ]المطلق[ على وجه الإجمال فلا إطلاق فیه 

 على الاستحباب. ]المقیّد[ بحمل أمره

یکون كاشفا عن عدم ورود المطلق في د لاالظفر بالمقیّ من أنّ 84فا في المطلق لما عرفتالتقیید أیضا یکون تصرّ خبیر بأنّ و أنت83

 ]المطلق[ف فیه التصرّ الأمر أنّ غایةُ .یٍّجدّ بمرادٍ ،-بمعونة الحکمة]المطلق[ ه الذی هو ظاهرُ -مقام البیان بل عن عدم كون الإطلاق 

  .فیه ز یوجب التجوّلا ]الحمل علي المقیّد[ بذلك

                                                                                                                                         
ح گردیده است. دی است كه در این كتاب به آنها اشاره نشده است و تنها ناظر به مثالهای متعارف، بحث مطرمتعدّ دارای اقسام -و قسم دوم-]این قسم 

 [. در مناهج الوصول -هر-ر.ک به حاشیه مرحوم مشکیني و كلمات امام الطائفه سیدنا الخمیني 

بي هستند. در طلق و مقید ایجام]مثال در جایي است كه «. اعتق رقبة مومنة»و « اعتق رقبة»في ندارند، مانند مطلق و مقید در نفي و اثبات اختلا .2

هور مقیّد وجوب آزاد كردن خصوص ظ -صف یا وجود قرینة خاصّ بر وجود مفهوموبا قبول مفهوم -ادامه مثال سلبي نیز بیان خواهد شد[. 

 اری ندارد. وجه جمع صحیح بین این دو دلیل كدام است؟ كه با ظهور مطلق سازگ رقبة مومنة است

قید حمل كرده اند و در مثال ذكر شده بیان كرده اند كه آزاد كردن رقبة مومنة واجب است و ممطلق را بر  -لمانند قسم او-مشهور  وجه جمع مشهور :

 عتق رقبة كافرة امتثال تکلیف نیست. 

ید نشود و به لق حمل بر مقي از طرح است. ]با این جمع به هر دو دلیل اخذ شده است، بر خلاف هنگامي كه مطجمع بین دو دلیل اول دلیل جمع مشهور :

 [. -نه هر جمعي-]البته جمع عرفي اولي از طرح است [. 325، ص1. ر.ک به قوانین، جمطلق اخذ شود كه مستلزم طرح مقید است

اب حمل را بر استحب ان مقیدن بین این دو دلیل منحصر به حمل مطلق بر مقید نیست و مي توجمع اولویت دارد، اما جمع كرد :میرزای قمي اشکال 

 [. 325، ص1ر.ک به قوانین، ج. ]، به این معنا كه مقیدّ به افضل افراد واجب اشاره داردكرد
حمل مطلق بر مقید اولي از حمل مقید بر استحباب است؛ چرا كه حمل مطلق بر مقید مستلزم  : ]وجه ترجیح، عدم تصرف در ظهور[جواب مرحوم شیخ  81

ر اشتباه بر خلاف تصوّ-لق تصرفي در معنای لفظ نیست و الفاظ در همان معنای حقیقي خود استعمال شده اند. مقید تنها كاشف از این نکته است كه مط

ده و دیگری ظهور كلام سابق تغییر كر. پس )كشف اشتباه در ظهورگیری( د، ظهور در اطلاق وجود نداردجود مقیّودر مقام بیان نبوده است و با  -ما

طلاق را از ، ظهور در امنفصل ندارد تا گفته شود كه حمل آن بر مقیدّ تصرفّ در اطلاق است. ]بر اساس مبنای مرحوم شیخ كه مقید ظهوری در اطلاق

 [.221نظار، ص. ]ر.ک به مطارح الاظهور در وجوب دارد« أمر»حباب مستلزم تصرف در معناست؛ چرا كه بین مي برد[. اما حمل مقید بر است

 دلیل مقید موافق.  82

  :مرحوم آخوند به مرحوم شیخ  اشکال 83
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د إذا كان المقیّ فإنّ .لإیجابافي  ه في الحقیقة مستعملٌفإنّ  ]الأمر[زا فیه یوجب تجوّد على الاستحباب لاحمل الأمر في المقیّ مع أنّ 

 ]المقیّد[ هب  یقتضي استحبالا ]الإستحباب[ ملاكه ضرورة أنّ  ؛-ا فعلامستحبّلا -كان من أفضل أفراد الواجب  ،الاستحباب فیه ملاکُ

 .]المقیّد[ همع ما یقتضي وجوب  ]ملاک الإستحباب[إذا اجتمع 

نعم فیما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البیان بالأصل كان من التوفیق بینهما حمله على أنه سیق في مقام الإهمال على 85

 86.الأصل فافهمخلاف مقتضى 

 ظهور إطلاق الصیغة في الإیجاب التعییني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق. التقیید كونُ وجه  و لعلّ

                                                                                                                                         
، -معنا كردیم صرف مراد جدیّرا به بیان قاعده و نه « یان بودنبدر مقام »كه -حمل مطلق بر مقیّد مستلزم تصرّف در مطلق است؛ چرا كه طبق مبنای ما 

د، قرینه برای عدم ي كند و مقیّیافتن مقیّد موجب انکار در مقام بیان بودن و نفي ظهور در اطلاق و مجازیّت مطلق نیست، اما حجیّت این ظهور را نفي م

 . مقید()نفي اصل تطابق مراد استعمالي و مراد جدی در كلام مطلق به دلیل  ی نسبت به اطلاق استارادة جدّ

ه نحوة دلالت ببر استحباب  . ]نوع تصرّفِ حمل امربنابراین اگر حمل أمر بر استحباب مستلزم تصرّف است، حمل مطلق بر مقیّد نیز مستلزم تصرفّ است

 امر بر وجوب مربوط است. اگر وجوب با اطلاق هیئت كشف شود، هر دو تصرّف، تصرّف در اطلاق است[. 

ستعمال مجازی ست و مستلزم امربوط به مراد استعمالي نی هیچ یك از این تصرفّات از سویي [:دیگر برای ترجیح بین دو جمع عرفي]اشاره به فقدان وجه 

ویي نیست یّد مستلزم مجازگ. اگر یك تصرّف مستلزم استعمال مجازی بود، وجهي برای ترجیح وجود داشت، اما بیان شد كه حمل مطلق بر مقباشدنمي

مر مقید بر ست و با حمل أواجب ا« عتق»مل امر بر استحباب، به معنای تصرفّ در معنای امر و مجازی بودن آن نیست. در مثال ذكر شده، و از سویي ح

 ز مي باشد ولاک استحباب نیامتثال شود، علاوه بر داشتن ملاک وجوب، دارای م« رقبة مومنة»عتقِ واجب، اگر با »استحباب، چنین استفاده مي شود كه 

است،  ر مقام موجودددر حقیقت این فرد )رقبه مومنه( افضل افراد واجب است. ملاک مستحب وجود دارد، اما با توجه به این كه ملاک وجوب نیز 

ل كه مستحب بر خلاف نواف-جماعت كه افضل افراد وجوب است  . مانند نماز-ونه استحباب-فعل واجب است و أمر در وجوب استعمال شده است 

ستحباب استعمال عنای اكه در م نه این–بنابراین مفاد امر در مقید نیست وجوب است، لکن وجوب به همراه ثواب اضافه یا اشاره به افضل افراد  .-هستند

ر وجوب گ]اضافه بر این كه ا یست و امر به آن نیز امر استحبابي نیست.ندر مسجد كه مصداق واجب است و مستحب فعلي ظهر ، مانند نماز -شده باشد

 موضوع له هیئت أمر نباشد، استعمال آن در استحباب مستلزم مجازگویي نیست[. 

 شد. بنابراین حمل أمر بر استحباب نیز مستلزم مجازگویي نیست و از این حیث نمي توان ترجیحي برای حمل مطلق بر مقیدّ قائل

  در بحث فصلٌ في مقدمات الحکمة، المراد من مقام بیان تمام المراد. 84

  : حمل مشهوروجهِ و  استدراک از اشکال به مرحوم شیخ 85

 یا احراز شده است یا با اصل به اثبات رسیده است. « در مقام بیان بودن»

 اگر در مقام بیان بودن احراز شده باشد، بیان قبلي صحیح است. 

ي در مقام بیان بودن . اصل عقلایستابیان بودن و در نتیجه نافي اصل اطلاق اما اگر در مقام بیان بودن با اصل اثبات شده باشد، یافتن مقید نافي در مقام 

هور خود در د. مقید بر ظاطلاقي وجود ندارد )در مقام اهمال یا اجمال است( تا قرینه برای حمل مقید بر استحباب باشدر این موارد جاری نیست و 

 یح است. صح)حمل مطلق بر مقید( نظر مشهور شده توسط مرحوم شیخ برای  وجه ذكروجوب باقي است و اطلاق منتفي است. پس در این قسم 

نشده  ایشان بیان كرده بودند كه حمل مطلق بر اهمال و اجمال مستلزم عدم امکان استفاده از اطلاق آن در جهات دیگر است كه مقیدی برای آن ذكر 86

 است. این لازمه قابل التزام نیست و خلاف روش عقلاء و علماء است. 
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 .د الاستحبابد فیها على تأكّبناء المشهور على حمل الأمر بالمقیّ مع أنّ ،اتفي باب المستحبّ ه یقتضي التقیید ل بأنّ شکِما یُو رب87ّ

 .88لفتأمّ .ةالمحبوبیّ الأفراد بحسب مراتب في هذا الباب هو تفاوتُ الغالبُ إلا أن یکون   اللهمّ 

 هد و حملُء دلیل المقیّ رفع الید من دلیل استحباب المطلق بعد مجي ات و كان عدمُة المستحبّه كان بملاحظة التسامح في أدلّأو أنّ

 89.المستحبّات[]ادلّة  فیها د استحبابه من التسامحعلى تأكّ د[]المقیّ

                                       
  برای حمل مطلق بر مقید : وجه دیگر 87

كنار  مطلقي ابل ظهور اطلاقحفظ مي شود و در مق)انحصار امتثال در متعلق ذكر شده( اطلاق صیغة مقیّد در تعییني بودن در حمل مطلق بر مقید، ظهور 

 گذاشته مي شود. 

قیّد حمل ت افراد مهمراه افضلی مطلق بهبین افراد  یدر حمل مقیّد بر استحباب، ظهور اطلاقي مطلق باقي مي ماند، اما صیغة امر در مقیّد بر وجوب تخییر

 ر تعیین، نیست[. دغة امر مقید . بنابراین حمل بر استحباب مستلزم انکار ظهور صیستلزم تعیین استحباب در مقیّد است]نقد : حمل بر استحباب ممي شود. 

ا مقدم شده قوی است و لذانتیجه آن كه امر دایر بین بقاء ظهور مطلق در اطلاق و ظهور اطلاق صیغه در وجوب تعییني است و ظهور دوم از ظهور اول 

ن یا غلبة ییل هیئت در تعمنشأ این ادعا غلبة استعماو مطلق بر مقید حمل مي شود. ]دلیل اقوائیت ظهور توسط مرحوم آخوند بیان نشده است و شاید 

 وجودی احکام تعییني و كثرت تقیید مطلقات در شریعت باشد[.

 اشکال : 

مستحبات، مقید  ق و مقیدّ دربود، چرا مشهور در مستحبات به آن ملتزم نشده اند؟ مشهور در ورود مطل توسط مشهور به این دلیلاگر حمل مطلق بر مقید 

 ند. ا، استحباب صدقه مطلق را پذیرفته «در روز جمعه صدقه بده»و « قه بدهصد»را بر تأكدّ استحباب حمل كرده اند و در مثال 

عه پذیرفته مي قط در روز جماگر ظهور هیئت امر در مقیدّ بر تعییني مقدم بر ظهور اطلاق مطلق بود، باید مطلق بر مقیدّ حمل شده و استحباب صدقه ف

 بوده است. دنظر مشهور نپس چنین وجهي ملق بر ظهور هیئت امر در تعیین مقدم شده است. شد. اما با حمل مقیدّ بر تأكدّ استحباب، ظهور اطلاق مط

  جواب های احتمالي :

ر متفاوت واب با یکدیگ. وجه حمل بر تأكّد استحباب، غلبة تفاوت مراتب محبوبیت در مستحبات است. بسیار دیده مي شود كه مستحبات در مقدار ث1

حبوبیت مر فقط دارای و برخي روزهای دیگر فضیلت بیشتری نسبت به روزه های مستحبي دیگر دارد یا نماز شب در آخ هستند و مثلا روزة عید غدیر

 بیشتری است. این غلبة تفاوت مراتب قرینه برای استظهار عرفي شده است. 

دلةّ تسامح در ار اطلاق است. مضعفّ دلالت دلیل مطلق بحمل مشهور بر تأكدّ استحباب از باب تسامح در ادلةّ سنن مي باشد. ]توضیح : وجود مقیّد، . 2

مربوط به تسامح در  اعدة ذكر شده]نقد :  ق ادلةّ سنن بیان مي كند كه به ادلةّ ضعیف استحبابي اخذ شود. در نتیجه علماء به اطلاق مطلق اخذ كرده اند[.

 جهت صدوری دلیل است نه جهت دلالي آن[. 

غلبه . 2در واجبات نیز وجود دارد و نماز واجب دارای مراتب بسیاری در قیاس با زمان و مکان و شرایط اتیان آن است. این غلبة تفاوت مراتب . 1 88

 ابت نیست.. وجود این غلبه در مستحبات ث3 مراتب در استظهار عرفي از الفاظ تاثیری ندارد.

المقیدّ جمعا عرفیّا كان قضیّته عدم الاستحباب إلّا للمقیدّ، و حینئذ إن كان بلوغ الثواب و لا یخفى: أنّه لو كان حمل المطلق على » تعلیقه مرحوم آخوند : 89

 ستحباب في المقیّد،غ لتأكّد الافلا استحباب له أصلا، كما لا وجه بناء على هذا الحمل و صدق البلو ق كان استحبابه تسامحیّا، و إلّاصادقا على المطل

 «.فافهم
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 ]نکتتان في المتنافیین[

یتفاوتان في استظهار التنافي كما لا ؛بعد فرض كونهما متنافیین یننفی ین و الم ت ثبِیتفاوت فیما ذكرنا بین المُه لاالظاهر أنّ إنّ 91ثمّ 90

 ر.فلیتدبّ .حسب ما یقتضیه النظر -من قرینة حال أو مقال- ]وحدة السبب[ حاد التکلیف من وحدة السبب و غیرهبینهما من استظهار اتّ

 [التقیید في الحکم الوضعيتنبیه ]

 أنّ »فإذا ورد مثلا  .بین كونهما في بیان الحکم التکلیفي و في بیان الحکم الوضعي -من الحمل في المتنافیین-لا فرق فیما ذكر 92

من التقیید لو كان ظهور دلیله  بدّ، فلاالخاصّ على إطلاقه أو البیعُ ا البیعُمراده إمّ لم أنّو عُ «البیع الکذائي سبب أنّ »و  «البیع سبب

بخلاف د، المقیّ ذكر المطلق و إرادةِ فِعارُ ت  كما هو لیس ببعید ضرورة د أقوى من ظهور دلیل الإطلاق فیه، في دخل القی ]المقیّد[

 خلاف المتعارف.ه على فإنّ .أو على وجه آخر ه غالبيّالعکس بإلغاء القید و حمله على أنّ

 93[المطلقات ائجتخلو من تذكرة ]اختلاف نتتبصرة لا

  .مات الحکمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقاماتة مقدّقضیّ و هي أنّ 94

                                       
  :]بهتر است این مطالب در مقدمة بحث مطرح شود[ ي دلیل مطلق و مقیدّ دو نکته در مورد تناف 90

تکذب و انت لا»و « تکذبلا»یك : آنچه مهم است، تنافي دو دلیل است و فرقي ندارد كه دو دلیل اثباتي باشند یا هر دو سلبي باشند. مثال سلبي : 

 «. صائم

کم رد كه وحدت حعي آن دو و اشار آن دو به یك حکم در لوح محفوظ است و فرقي ندادو : مهم تنافي دو دلیل است كه ناشي از وحدت حکم واق

 ستظهار شود یا به قرینة دیگری كشف شود. ا -«إن أفطرت  فأعتق رقبة مؤمنة»و « رت  فأعتق رقبةإن أفط»مثل  -از وحدت سبب 

 . 322و القوانین / ص 155ر.ک معالم الدین / ص ناظر به كلام صاحب معالم و میرزای قمي در طرح بحث مطلق و مقید متنافي. 91

 مقید در احکام وضعي :  حمل مطلق بر 92 92

 [. در حمل مطلق بر مقید، تفاوتي بین احکام تکلیفي و وضعي وجود ندارد. ]در احکام وضعي حمل مقید بر استحباب متصور نیست

 «. باض سبب ملکیت استبیع با قبض و اق»یا « قبض و اقباض سبب ملکیت نیست بیع بدون»( مقید : 2«. بیع سبب نقل ملکیت است»( مطلق : 1مثال : 

تلقي مي شود[.  و مفسر مطلق مقید ناظر این دلیل كهظهور مقید اقوی از ظهور مطلق است. ]یا به ارد نیز مطلق بر مقید حمل مي شود، چرا كه در این مو

و این است[  مع قابل استفادهج]غلبه مستفاد از عمل متشرعه، فتوای علماء یا اخبار شاهد است قرینه  و غلبه مقید شدن مطلقاتمتعارف در بیانات شرعي 

ه كرده یا ، به آن اشارروش شریعت سبب استظهار متشرعه شده و مطلق را حمل بر مقید مي كنند. ]اگر این فهم متشرعه مورد رضایت شارع مقدس نبود

 قرینه ای بر خلاف ذكر مي شد[. 

لاق است. اما و اخذ به اط -ي بودن قید )نقشي در اصل حکم ندارد( یا مورد ابتلاء و سوال بودن یا ...بر اساس غالب-دیگر در این موارد، الغای قید  راه

 ت.رف متشرعه نیسمورد قبول ع ،-در فرض فقدان قرینه خاص– این راه به دلیل متعارف نبودن، مردود است و چنین استظهاری از ادله شرعي

 مناسبتر است.« مقدمات حکمت»ذیل فصل و « مطلق و مقید متنافیین»این مبحث قبل از فصل  ذكر 93

  تفاوت مقتضای اطلاق در موارد مختلف : 94

 نتیجة اطلاق در موارد مختلف به مقتضای شرایط آن موارد متفاوت مي باشد. 
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على نوع  ة ستیعابي و ثالثعلى العموم البدلي و أخرى على العموم الا ]المطلقات[تارة یکون حملها  ]قضیة مقدمّات الحکمة[ها فإنّ

ر و الحال في سائهكما -حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الأحکام  ]ذلك النوع[علیه ]المطلق[ ا ینطبق ممّ خاصّ

  .-القرائن بلا كلام

ه تحتاج إلى مزید فإن إرادة غیرِ .النفسيّ العینيّ الوجوب التعیینيّ خصوص  المرادُ فالحکمة في إطلاق صیغة الأمر تقتضي أن یکون  

  .فیما إذا كان بصدد البیان 95لا محیص عن الحمل علیه. ف]اطلاق صیغة الأمر[ن و لا معنى لإرادة الشیاع فیه بیا

البیع مهملا أو مجملا ینافي ما هو  إذ إرادةُ .96«أ ح لَّ اللَّهُ البْ یْع » كما في الاستیعابيّ  قد تقتضي العموم  مات الحکمة[]مقدّها كما أنّ

 -بیع كان أیِّ -اختاره المکلف  و لا مجال لاحتمال إرادة بیعٍ .یناسب المقامو إرادة العموم البدلي لا .صدد البیانالمفروض من كونه ب

ق قیاسه على ما إذا أخذ في متعلّ  یصحّو لا .من الإطلاق ]ما تدلّ علیها[فهم بدونها یکاد یُعلیها لاها تحتاج إلى نصب دلالة مع أنّ

ها منافیة للحکمة و كون إلا أنّ -و إن كانت ممکنة-و إرادة غیر العموم البدلي  .همکن إرادتُ یکاد یُالاستیعابي لا العموم فإنّ ،الأمر

 المطلق بصدد البیان.

                                                                                                                                         
 یجابيافي ]احکام تکلی كه آزاد كردن یك رقبه، امتثال امر و موجب سقوط آن خواهد بود.« أعتق رقبة»است. مانند  وم بدليعمگاهي نتیجة اطلاق، 

 به طور متعارف در این قسم قرار مي گیرند[.  الزامي

 ي گیرند[. مر این قسم قرار دمتعارف ]احکام تکلیفي تحریمي و احکام وضعي به طور «. أحلّ الله البیع»است. مانند عموم استیعابي گاهي نتیجة اطلاق، 

 در مثال ذكر شده : « البیع»در مورد نتیجة  رتوضیح مثال / احتمالات متصوّ

 : خلاف فرض در مقام بیان بودن است.  حلال شده باشدبعض غیر معین بیعها به نحو اهمال و اجمال  .1

: با و مابقي حلال نشده است ل شده است حلا -شده كدام استكه معلوم و معین ن-انواع بیعها عموم بدلي مراد باشد به این معنا كه یکي از  .2

وشن ، چرا كه رودش. اضافه بر این كه افاده عموم بدلي موجب لغویت خطاب مي مقام تناسبي ندارد ]چرا كه طبق فرض در مقام بیان است

 [. است في الجمله برخي بیعها صحیح هستند

هي تابع ]و حکم الاست  و احتمالش مردودقرینه و دلیل است  ذكر و حلال شده باشد : افادة این معنا نیازمند بیع مختار مکلف مراد باشد  .3

 های مختلف نیست، بلکه تابع مصالح و مفاسد واقعي است[.  اختیار مکلف

 عموم استیعابي مراد باشد به این معنا كه تمام انواع بیعها حلال شده است. این احتمال صحیح است.  .4

 یز شبیه متعلق امر تلقي شوند. این موارد ن .-یعابيونه عموم است-اگر گفته شود : متعلّق امر حمل بر عموم بدلي مي شود 

ق مي شود. کلیف ما لایطاممکن نیست ]و منجر به تالزامي جواب داده مي شود : قیاس آن دو با یکدیگر باطل است؛ چرا كه عموم استیعابي در اوامر 

و ( نماز یك دقیقة دیگر وثل نماز الآن م )در طول زمانامر شود و مراد عموم استیعابي باشد، امتثال آن نیازمند اتیان تمام افراد نماز در طول « زنما»اگر به 

 خواهد بود كه از توان بشر خارج است[. ( مثل نماز در مسجد و نماز در خانه )در زمان واحدعرض 

ت دارد ینيِ نفسي دلالعكه بر وجوب تعیینيِ « اطلاق هیئت امر»است. مانند  تضییق و خصوص نوع خاصّت، بلکه گاهي نتیجة اطلاق عموم و شمول نیس

 [. 6، مبحث2و وجوب تخییری، كفایي و غیری نیازمند بیان قید هستند. ]ر.ک به مقصد اوامر، فصل

 وجوب تعییني عیني نفسي.  95

 . 275سورة مباركة بقره، آیة شریفة  96
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 نفصل في المجمل و المبیّ

و  «العرف قالبا لخصوص معنى ذی له ظاهر و یکون بحسب متفاهمِالّ  الکلامُ»ن في موارد إطلاقه المراد من المبیّ و الظاهر أن97ّ

لم و إن عُ نٌ مبیّ ما له الظهورُ كما أنّ  ]المجمل[ ة ما أرید منهلم بقرینة خارجیّو إن عُ «مجملٌ فما لیس له ظهورٌ »بخلافه  المجملُ

  .لٌه مؤوّو أنّ  ]المبیّن[ه ظهورُ  ید  ه ما أرِة أنّ بالقرینة الخارجیّ

                                       
 و مبینّ مجمل  97

  تعریف : /1

أویل برده ن خارجي كشف شود كه ظاهر اراده نشده است و تولو به قرائ -كلامي كه ظهور دارد و الفاظ آن در متفاهم عرفي قالب برای معنایي است 

عیین ظهور ت]قرائن متّصل در  كه ظهور در وجوب دارد.« مرهیئت أ»مثل  مبینّ بودن بدون لحاظ قرائن خارجي و منفصل است. ، مبینّ نام دارد.-شود

 نقش دارند و قرائن منفصل به نظر مرحوم آخوند و مشهور معاصرین تغییر در ظهور شکل گرفته ایجاد نمي كنند[. 

رادش احت مرینة خارجي معلوم شود )مثل این كه بعدا به صرقولو مراد به -كلامي كه ظهور ندارد و احتمالات متعددی در مورد معنای آن وجود دارد 

 ، مجمل نام دارد. -را از این كلام مجمل شرح دهد(

  برای كلام مجمل :اختلافي ی مثالها /2

خمي كردن. گفته شده ( مراد از قطع، ابانه و جدا كردن است یا جرح و ز1آیة سرقت : ]از دو جهت بیان شده است كه دارای اجمال است :  .1

 ز بازو، از آرنج یا ... ([. ادقیقا چه قسمتي است؟ )از كتف، « ید»( مراد از 2برده مي شود. است كه قطع در لغت و عرف به هر دو معنا به كار 

این موارد  یرد، فعلي درمواردی كه حکم تکلیفي به عین خارج تعلّق گرفته است و با توجه به این كه حکم تکلیفي به فعل مکلفّ تعلّق مي گ .2

یا تقبیل  ادر حرام است، مجمل است كه وطي مادر حرام است یا ازدواج با م«مادر حرام است»مقدّر است. به عنوان مثال وقتي گفته مي شود 

ست كه مراد ت و معلوم نی، مجمل اس«میته حرام است»مادر حرام است یا نظر شهواني به مادر حرام است یا ... . یا هنگامي كه گفته مي شود 

 ست. خوردن میته است یا تمام انتفاعات از آن حرام شده ا

و معلوم نیست كه مراد نفي ماهیت است )بدون  كه مجمل است -لا بطهورالاصلاة »مثل -مواردی كه لای نفي جنس به كار برده شده است  .3

 . حقق نمي شود(طهارت اصلا مصداق نماز نیست( یا نفي صحت )بدون طهارت نماز صحیح نیست( یا نفي كمال )بدون طهارت نمازِ كامل م

  از مبین :تمییز مجمل  /3

ود خه وجدان عرفي باید باست. )به عنوان طریق برای كشف ظهور نزد عرف( تشخیص مجمل از مبینّ به برهان و دلیل نیست، بلکه به وجدان عرفي 

 مراجعه كرد تا اگر ظهور شکل گرفت، عبارت را مبیّن دانست و الا آن را مجمل نامید. 

  نسبي بودن مجمل و مبینّ : /4

 -ینیةّلم به وضع یا تصور وجود ما یصلح للقرعبه علتّ عدم -مجمل و مبیّن دو وصف اضافي و نسبي هستند و ممکن است یك كلام نسبت به یك فرد 

جمل  عقیب انند استثناءممجمل و نسبت به فرد دیگری مبینّ باشد. فردی آن را ظاهر در معنایي بداند و فرد دیگری از آن استظهاری نداشته باشد. 

 متعدده كه برخي آن را مجمل و برخي آن را مبینّ دانسته اند. 

و اشخاص در مقام كشف متفاهم عرفي هستند و لذا اگر شخصي  -نه شخص-مجمل و مبینّ نسبت به افراد، اضافي نیست. معیار فهم عرف است :  ]نقد

. مجمل و مبینّ صفت نفسي برای لفظ ي اشتباه كرده و به خطا رفته استدر تشخیص متفاهم عرف عبارت را مجمل و شخصي مبینّ بداند، یکي از آن دو

. البته یك كلام ممکن است از یك جهت و نسبت به معنایي دارای ظهور بوده و مبیّن باشد و از جهت دیگر و نسبت به -نه اضافي-در قالب معناست 
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البحث و الکلام  مشتبهة وقعت محلَّ الهما أفراد تکاد تخفى إلا أنّ كثیرة لاإن كان أفرادٌمنهما في الآیات و الروایات و  و لکلٍّ

 ا أضیف التحلیلُ ممّ 100«أُحلَِّتْ ل کُمْ ب هیِم ةُ الْأ نْعامِ» و 99«أُمَّهاتُکُمْ حُرِّم تْ ع ل یْکمُْ » و مثلُ 98السرقة هما كآیةها من أفراد أیّ للأعلام في أنّ 

 .101«لا صلاة إلا بطهور» مثلُ إلى الأعیان و

قالبا  و یکون  للکلام ظهورٌ  ملاكهما أن یکون   لما عرفت من أنّ ؛یکاد یکون بالبرهان إثبات الإجمال أو البیان لایذهب علیك أنّو لا

 .102لا یظهر بمراجعة الوجدان فتأمّى و هو ممّلمعن 

نا لدى یه و مبیّبه لد ا حفّلعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بم ان ربما یکون مجملا عند واحدهما وصفان إضافیّیخفى أنّلا ثمّ

ل و به كّم و على الله التوم في المقاو الإبرا و النقضِ  لموارد الخلاف و الکلامِ ضُ نا التعرّهمّیُ فلا .الآخر لمعرفته و عدم التصادم بنظره

 الاعتصام.

                                                                                                                                         
استثناء از جملة آخر مسلم و روشن است )مبینّ( و  برخي گفته اند مل متعدده،. در مثال استثناء عقیب جمعنای دیگری مجمل بوده و فاقد ظهور باشد

 [. استثناء بودن از جمله های ما قبل آن روشن نیست )مجمل(

  .38 سورة مباركة مائدة، آیة شریفة 98
 .23سورة مباركة نساء، آیة شریفة  99
 .1سورة مباركة مائدة، آیة شریفة  100
 .35، ص1جكتاب من لایحضره الفقیه،  101
توان مناشئ استظهار را تبئین كرد و آنها را دلیلِ استظهار قلمداد كرد، مثل بیان موضوع له لفظ، قرائن داخلي و ...  وجدان عرفي قابل تحلیل است و مي 102

 . 


